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  از منظر قرآن جهاني ةبهداشت رواني اعتقادي در گستر

                                                   
1مصطفي احمدي فر                                           

    
  چكيده

سـوي صـنعتي شـدن و جهـاني عـاري از      ناپذيري بـه كه جهان با شتاب وصفدر حالي
-آوري در حال حركت است، همچنان موضوع بيماريي و تحولات عميق فندشواري و سخت

  آيد.ميشمار، موضوعي در خور توجه و نه چندان خشنود كننده بهها و مشكلات رواني
گير جوامع گشته، بيماري دهشتناكي به نام بيمـاري  هاي رواني كه دامنازجمله بيماري

آنـان را از جايگـاه خـود بـه      هـدف قـرارداده و  اعتقادي است. اين معضل اعتقادات جوامع را 
 كشاند.حضيض حيوانيت مي

لحـاظ مبنـايي و محتـوايي از غنـاي والايـي       از مكتب اسلام در خصوص اين موضوع
نقش بسزايي در كاهش و از بين بـردن فشـارهاي روانـي و     اين مباني و محتوابرخورداراست 

ايي در اين بين داردكـه زمينـه سـاز تقويـت     هو سفارش . اسلام، راهكارهاكندايفامياعتقادي 
اعتقادي مـردم را از بـين    كه فشارهاي رواني واي گونهبهبنيه اعتقادي افراد در اجتماع است؛ 

  كند.تامين مي برد و بهداشت رواني آنان را در اين زمينه تقويت ويامي
اي رواني، پيامدهاي هترين بيماريعمدهبه توان اباره مياز جمله مطالب ياد شده در اين

  ها، نام برد.آنان در اجتماع و راهكارهاي اسلام براي مقابله با اين گونه بيماري
  

                                                 
 .مشهدمقدس دانشگاه علوم اسلامي رضوي و كارشناس ارشد علوم قرآن وحديثدانش آموخته حوزه علميه -1



 

 

70  

  هكليد واژ
 بهداشت و بيماري روان، اعتقادات، قرآن، شرك، نفاق، بدعت و خرافه فكني، اجتماع.

  

  مقدمه 
ي فطـري  تـرين نيازهـا  حالي يكي از اساسيپريشان طمينان و دوري ازكسب آرامش وا

جوامع بشري همچنان شاهد وجـود هـزاران    .بشر بوده است مورد توجهاز ديرباز  كه استبشر
ديگـر   بيمار رواني و گسترش پديده هايي نظير فقر، جنـگ، اعتيـاد، خودكشـي، بزهكـاري و    

ها را در برگرفته و آنهـا را بـه تـدريج بـه     جان انسان اي روح وهاست،كه چونان خورهبيماري
رساند. از اين رويكي از اهداف و برنامه هاي نظام هاي اجتمـاعي، تـلاش بـراي     هلاكت مي

 Menta( كـه بهداشـت روانـي   سـتي وبهداشـت روان افـراد اسـت؛ چرا    بالا بردن رفـاه، بهزي 
Health.( معه تلقي مي گردد و عملكرد مطلوب جامعـه  ايكي از نيازهاي ضروري افراد در ج

. هزاره سوم مـيلادي در  استاز سلامت و بهداشت رواني آن جامعه  مستلزم برخورداري افراد
شرايطي آغاز مي گردد كه جهان همچنان درگير مشكلات عديده روانـي اسـت.و اكنـون در    

زده عصرحاضر، بيش ازهر زماني ديگر خود افسرده و بحران ،، انسان مضطرب21آستانه قرن 
عامـل پيـدايش     رواني مـي يابـد و  سلامت  ها وشرا در آستانه سوالاتي اساسي در مقوله ارز

ها را تضادهاي ارزشي و عدم استقرار يك نظـام ارزشـي   ها و نابهنجاريبسياري از ناسازگاري
 بـراي ه كشـورهاي جهـان   ك ـبا توجه به اهميت اين موضـوع،  . سازمان يافته در فرد مي داند
سـهم قابـل   ، وانـي هاي رهاي رواني ويا مبارزه با برخي ناهنجاريپيشگيري و درمان بيماري

در كشـورهاي   در بيشتر مـوارد ها وهشژ، گرچه اين پكنندخود را هزينه ميتوجهي از بودجه 
هـاي صـورت گرفتـه در ايـن زمينـه، وضـعيت       توسعه يافته صورت گرفته، اما با تمام تـلاش 

سـت كـه   ا . نكته قابل توجـه در ايـن بحـث ايـن    استبهداشت رواني در اين كشورها وخيم 
رغم يو گسترش اختلالات رواني و اينكه چرا عل اي بروزدلايل ريشهاين كشورها، بسياري از 

 بـه دسـت نيامـده،   بهبود وضعيت اجتماعي، توفيقي در كاهش و مهار اختلالات رواني افـراد  
گسترش ارتباطات  توجه به باو ملي كوتاه در شرايط جوامع أدر اين ميان باتاند؟توجهي نداشته

هـاي  المللي، اين نكته احساس مي شـود كـه بـا وجـود تـلاش     تلف بينانساني در سطوح مخ
تعادل رواني روز به روز افـزايش  ة فراوان درزمينه بهبود شرايط رواني افراد، عوامل بر هم زنند

  روز افزوني پيداكرده است. رشديافته و احساس نيازمندي به بهداشت رواني در اجتماع 
از دير باز اين معضل را پيش بينـي كـرده وضـمن    هاي كهن بشري، اديان الهي و آيين

-تشريح علل آرامش روحي و رواني، راهكارهايي براي پاسخ به اين نياز اساسي بشر ارائه داده
 هـر اجتمـاع بتواننـد    و افراد شونداند تا جوامع بشري در برابر فشارهاي رواني دچار آشفتگي ن
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-. اسلام به روابط اجتماعي سالم انسانانسجام شخصيتي و بهداشت رواني خود را حفظ كنند.
اي باشـد كـه   داشته و خواستار اين مهم است كه روابط اجتماعي بايد بـه گونـه   ويژه ها توجه

هـايي در ايـن بـين داردكـه     و سفارش بهداشت روان افراد به خطر نيفتد وراهكارها سلامت و
  است.زمينه ساز روابط بهتر و پيوند هاي عاطفي و حمايتي در اجتماع 

  

  الف)كليات
  

  مفهوم شناسي بهداشت روان- 1
برخي بر ايـن باورنـد كـه اصـولا      .سلامت روان، چندان ساده نيست تعريف بهداشت و

-ازآنجا سرچشمه مـي  نيزمشكل بحث بهداشت رواني  تعريف سلامت رواني ممكن نيست و
  .1دست نيستسلامتي در  تعريف صحيح و قابل قبولي براي هنجار، بيماري و گيرد كه هنوز

آن دسته از مفاهيمي است كه در روانشناسي مـورد مناقشـه    اصطلاح بهداشت رواني از
سرچشمه مي گيردكه هنـوز تعريفـي صـحيح بـراي      اين جدال ازآنجا فراواني بوده و هست و

ارائـه گرديـده كـه     متعددي تعاريفبهداشت روان  براي وجود ندارد. Normalit)(بهنجاري
  .رد بررسي قرار مي دهيمآنها را موبرخي از 

و ناهنجاري در بهداشت روان را به طور ذهنـي   هاي هنجاربسياري از مردم طبقه بندي
و بدون دقت و غالبا به صورت ارزش گذارانه و در اشاره به رفتار خوب يا بد به كار مي برنـد.  

تعريف  ((به طور كلي كوششهاي صورت گرفته براي در اين باره مي گويد: )Maslow(مازلو
-بهنجاري، يا جنبه آماري داشته و يا به فرهنگي خاص مربوط مي شده و يا جنبه ي پزشكي

بيولوزيك داشته است. اما اينها فقط تعاريف رسمي اند، نه تعاريف معمولي و روزمـره. معنـاي   
غيررسمي اين واژه، صريح و روشن است. اكثر مردم هنگاميكه مي پرسند، بهنجـار چيسـت؟   

اي، ي غير رسمي را در ذهن دارند. اين در اكثر موارد حتـي در مـورد افـراد حرفـه    همين معنا
منظـور   گذرانند، يك سوال ارزشي به شمار مي رود وشان را ميكه اوقات غير رسميهنگامي

از اين سوال عملا اين است كه چه چيز را بايد ارج نهيم؟ چه چيز براي ما خوب اسـت وچـه   
  .2كنيمبيا احساس تقوا  و از چه چيز بايد احساس گناه، نگران باشيم  وچيز بد؟ ازچه چيز بايد 

كننـد، بـه عبـارت    پزشكان، سالم بودن را نداشتن علائم بيماري رواني تلقـي مـي  روان
براي اينكه فرد  بنابراين دهندديگر، سلامتي و بيماري را در دو قطب مخالف يكديگر قرار مي

  .3سالم به قطب مخالف برودسالمي بيمار شود بايستي از قطب 
سلامت رواني را تعادل بـين اعضـاء و محـيط در     گويد:مي) Goldstein,k(گلدشتاين

مطرح گرديده است كه بايد آنـان   بارهدر اين  يتعاريف ديگر .4رسيدن به خودشكوفايي است
  داد.قرار بررسي و را از زواياي مختلف مورد نقد
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  ديدگاه نگارنده
چراكه  بررسي است؛ امون بهداشت روان، از جهات متعدد قابل نقد وتعاريف يادشده پير

اين تعاريف جامع افراد نيست. تعريفي كه به نظر نگارنده، جامع و كامـل اسـت بـدين شـرح     
  است:

و روشهايي است كه در طي چهار مرحله،فرد را ازآشفتگي  بهداشت روان، اصول، قواعد
بـه ارمغـان    اوواني و انسجام شخصـيتي را بـراي   رهاند وآرامش روحي، رو پريشان حالي مي

  :عبارتند ازمرحله  آورد.آن چهارمي
در  تـلاش هـاي بهداشـتي و  اين مرحله بيشتر به جنبه ؛حفظ مرحله اول: تامين ايجاد و

  چراكه پيشگيري مقدم بر درمان است. ايجاد عوامل سلامتي و پيشگيري قضيه اشاره دارد؛
كردن مرحله اول، فرد بايد به دنبال تعـادل شخصـيتي   پريس بعد از ؛مرحله دوم: تعادل

  ورواني باشد.
مرحله سوم: مهمترين مرحله در رسيدن به هدف، مرحلـه سـوم اسـت. در ايـن مرحلـه      
شخص بايدعواملي راكه منجر به آرامش رواني مي باشد به عبارت ديگر، ماحصل مراحل قبل 

  را در خود تقويت نمايد.
آخرين مرحله سير حركت تكاملي براي رسيدن به تكامـل نفـس   ؛ مرحله چهارم: تكامل

-و با درمان بيماري بردهاي نهان شخصيتي خويش پي ميگيژ. فرد در اين بخش به وياست
  گردد.هاي نفساني خويش، به مرحله كمال و انسجام نائل ميها وكاستي

  
  اهميت و ضرورت بهداشت روان-2

فشـارهاي ناشـي از    وجود ثريت جوامع بشري وعدم وجود سلامت وبهداشت روان دراك
عواملي است كه ضـرورت ايـن موضـوع را بـر همگـان      جمله برخي عوامل بازدارنده، يكي از 

  .كندگوشزد مي 
المللي تا حد زيادي به اين مسئله مورد پذيرش تمام عقلاست كه حل مسائل ملي و بين

چراكه وجود يك  ن آن بستگي دارد؛هاي گوناگوروشن بيني در زمينه روح وروان بشر و جلوه
ها، منوط به داشـتن افـرادي   جامعه سالم وعاري ازهر گونه پريشان حالي، مشكلات ومصيبت

اسـت   بسـيارمهمي  روان است. بدين ترتيب،اين موضوع، از موضـوعات  سالم از لحاظ جسم و
  روي محققان است.كه پيش

در شـرائط كنـوني جوامـع و     .تبهداشت و سلامت  رواني يكي از نيازهاي اجتماعي اس
 به خـوبي  گسترش و تعميق روابط روز افزون ارتباطات انساني در سطوح بين المللي،اين نكته

هـاي  شودكه عوامل برهم زننده تعادل، آرامـش روان وعلـل پديدآورنـده بحـران    احساس مي
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و آرامش رواني، افزايش و پيچيدگي خاصي يافته و احساس نياز فردي و اجتماعي به سلامت 
افزوني يافته است. بديهي است هـر گونـه تـلاش در زمينـه دسـتيابي بـه       رواني، افزايش روز

وهشگران و محققان و به كار ژها و تحقيقات وسيع پوهشژسلامت روان، مستلزم پ آرامش و
  هاي اجرايي است.ها توسط دستگاهوهشژج پيبستن نتا

وامل تاثيرگـذار جامعـه، رابطـه مسـتقيم     ع و هارابطه بهداشت روان افراد با ديگر بخش
چـون شـرايط مختلـف اجتمـاعي،      لازم و ملـزوم يكديگرنـد.   اي كه ايـن مـوارد  گونهدارد به

  افراد جامعه است. يمتاثر از بهداشت روان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و...
، ضمن توجـه  )World Helth Organization( )1990سازمان جهاني بهداشت(

بهداشت رواني افراد، همواره بر ايـن مهـم تاكيـد     ورها به تامين سلامت ودادن مسئولان كش
دارد كه ميزان شيوع اختلالات رواني در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه، رو به 

-كـم هاي توسعه اجتمـاعي و اقتصـادي،   اين درحالي است كه دربرنامه ريزي افزايش است و
. اين افزايش تاحد زيـادي بـه رشـد روز افـزون جمعيـت،      آنها داده شده استترين اولويت به

هـاي گسـترده و مشـكلات    تغييرات سريع اجتماعي همچون شهرنشيني، فروپاشـي خـانواده  
  .بستگي دارداقتصادي 
يكي از مسائل اساسي هر كشور است كه بايد آن را از سه  ،مين سلامتي اقشار جامعهأت

داد. با توجه به افـزايش بيمـاران روانـي در سراسـر     نظر قرار اجتماعي مد بعد جسمي، رواني و
بـا   همچنـين اسـت  نيز افزايش يافتـه   هاهاي مالي و معنوي ناشي از اين بيماريجهان، زيان

كمبود تسهيلات، امكانات و نيروهاي تخصصي لازم براي ارائه خدمت بـه آنهـا بـه     توجه به
وري است و تامين بهداشـت روانـي   رسدكه انجام خدمت پيشگيرانه در اين زمينه ضرنظر مي

افراد به عنوان يك اقدام مثبت اجتماعي، اقتصادي، پزشكي و بهداشتي براي تمام كشـورها و  
  ها جنبه الزامي دارد.ملت

  

  هاي اعتقادي در اجتماعبر بيماري ب) جستاري
  

  پيامدهاي آن در عرصه اجتماعشرك و  - 1
د، شرك و بيگانه شـدن از توحيـد اسـت.    كنترين انحرافي كه بشريت را تهديد ميمهم

-گمراهي آشكار، آشفتگي و پريشـان  اين بيماري، عقيده و رفتار ناپسندي است كه افراد را به
اي كـه در آن شـرك، جـاي    جامعه سقو طي سهمگين در انتظار آنان است. كشاند وحالي مي

دهـد، بلكـه ان جامعـه    يترين منبع آرامش و سعادت را از دست متوحيد راگرفته، نه تنها مهم
هاي رواني اسـت.  گردد؛ چراكه شرك، مادر بيماريهاي رواني ديگر ميمبتلا به انواع بيماري
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بـراي  5.ها را بر عهده داردقرآن كريم كه سعادت، هدايت، روشنگري و تزكيه انسان از اين رو،
  .6انحطاط را ترسيم مي نمايد و جوامعي گمراهي، تاريكي و چنين افراد

-اي خلق شده است كه ميهاي مثبت ومنفي است و به گونهاي از گرايشسان، آميزهان
 هاي منفي و يا مثبـت متمايـل نمايـد.   طبق اراده، خودش را به سوي هر يك از گرايش تواند

سازد، انحراف از توحيد و هاي منفي انسان كه جامعه را با خطر جدي روبرو مييكي از گرايش
يابي به جامعه اي عاري از اين گونه بيماريها و ظهور وبروز براي دستتمايل به شرك است . 

 بايدگرايي و شناخت و معرفت نسبت به آن و راهكارهاي مقابله با بيماري شرك، پديده توحيد
هـاي  داردو يا موجب كنـدي وسسـتي فعاليـت   را از رسيدن به اين مقصد باز مي كه ماعواملي

  يم.بشناسكامل طوررا به گرددانساني ما مي
  
  پوچي، از خود بيگانگي و وابستگي - 1-1

امروزه بشر عصر مدرن، دچار نوعي پوچي و ازخود بيگانگي گرديده اسـت وخـود را بـه    
است . ولي آيا تابه حال از خود پرسيده است كه علت اين پوچي، از كردهوابسته عناصر دنيوي 

  اهد رسيد؟بيگانگي و وابستگي چيست؟ و اين ره به كجا خوخود
يكي از پيامدهاي عمده شرك در اجتماع، احساس پوچي، از خود بيگـانگي و وابسـتگي   

بـدانها عشـق و    آوردنـد و مـي در افراداست چراكه در مقابل معبودان پوشالي سر تعظيم فـرو  
عشقي كه تنها شايسته خداوند متعال است و اوست كه منبع تمام كمالات و  ؛دنورزميمحبت 
   فرمايد:باره ميخداوند متعال در اينهاست . نيكي

 ـ(( بح نُوا أَشَدينَ آمالَّذو بِّ اللَّهَكح مونَهبحا يادأنَْد ونِ اللَّهنْ دذُ متَّخنْ ينَ النَّاسِ ممو  لَّـها ل
 لَّهةَ لأَنَّ القُْو ذاَبنَ الْعرَووا إِذْ يَينَ ظَلمرَى الَّذي لَوذاَبِ والْع يدشَد أَنَّ اللَّها ويعم؛ج  

گزيننـد، و آنهـا را چـون     و برخى از مردم، در برابر خدا، هماننـدهايى [بـراى او] برمـى   (
اند، به خدا محبـت بيشـترى دارنـد.     دارند؛ ولى كسانى كه ايمان آورده دوستى خدا، دوست مى

دانسـتند هنگـامى كـه عـذاب را      اگر مى ،اند كسانى كه [با برگزيدن بتها، به خود] ستم نموده
  7).كيفر است مشاهده كنند تمام نيرو[ها] از آنِ خداست، و خدا سخت

(( ...در اينجـا   فرماينـد: علامه طباطبايي در تفسير شريف الميزان، در ذيل اين آيه مـي 
بايد طوري شريك گرفتن را حكايت كند كه گويـاي ايـن مهـم باشـد كـه شـريك گـرفتن        

 و كسيكه به غير خدا، خـداي ديگـري را برگزينـد    انحصار وحدانيت خداوند است.متناقض با 
بدون هيچ مجوزي، انحصار را شكسته است وتنها انگيزه اش بر اين كـار پيـروي از هـوي و    

  .8))هوس و توهين و بي اعتنايي به حكم عقل خودش است
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وابسته بـه   و شدبا كه به عقل خويش توهين نمايد، به حكم عقلش بي اعتناكسي ؛آري
اي هوي و هوس خود باشد، از خود بيگانه گشـته و پـوچي ونيسـتي او را فراگرفتـه وزنـدگي     

  .9خواهد داشت همراهسراسرگمراهي به 
اوج دلبستگي  دهندهنشان ((...يحبونهم كحب االله...))، فرمايد:بخش ديگري از آيه كه مي

ولـي  10اسـت  بيان شده بخشفسير اين در ت اگر چه اقوال متعددي مشركان به غير خدا است.
و بدانها عشـق   بوده تمام مفسرين بر اين نكته اتفاق نظر دارندكه مشركان به غير خدا وابسته

و عموميـت ايـن وابسـتگي     بيگانگي را به دنبال دارد.اند و اين وابستگي،پوچي واز خودورزيده
دا بـه اطاعـت آنـان    كـه خ ـ شامل هر مطاعي مي شود، چون اطاعت غير خدا و غيـر كسـاني  

اي داردكـه  مصاديق گسترده البته ناگفته نماندكه شرك، مفهوم و .11فرموده، خود شرك است
  12.مقالات متعدد در اين زمينه دارد نياز به تدوين كتب و

  
  انحطاط و سقوطي سهمگين- 1-2

 ـ  خدا باشد وگاه آن، غيراي كه تكيهفرجام جامعه عاقبت و د چيزي غير از فـرامين خداون
تنهـا خداسـت كـه بـا ايمـان و تكيـه بـه         نابودي است و و فرمايي كند، فنامتعال برآن حكم

  جامعه به جاودانگي و سرفرازي خواهد رسيد.خداست كه 
كه به خداوند متعـال شـرك ورزيدنـد را    خداوند متعال ضمن تشبيهي زيبا، حال كساني

  نمايد:چنين ترسيم مي
كينَ بهِ ومنْ يشْرِك بِاللَّه فَكأَنََّما خَرَّ منَ السماء فَتَخْطفَهُ الطَّيرُ أَو تَهوِي حنفََاء للَّه غَيرَ مشْرِ
  ؛ بهِ الرِّيح في مكَانٍ سحيقٍ

] او! و هـركس   گيرندگان [براى در حالى كه گروندگان خالص به خدا باشيد؛ نه شريك((
اند  ] او را ربوده آسمان فرو افتاده و مرغان [شكارى به خدا شرك ورزد چنان است كه گويى از

  .13)) يا باد او را به جايى دور افكنده است
باشـد  شرك، سبب سقوط از اين آسـمان مـي   در حقيقت، آسمان كنايه از توحيد است و

دهد و با سـرعت و  گيري را از دست ميكه از آسمان سقوط كند، قدرت تصميمومسلما كسي
 انحطـاط پـيش مـي رود و    ، بـه سـوي نيسـتي و   شـود مـي  دهفزوبر آن اظه كه هر لح شتابي

  .14گرددنابود مي هاي سركش، محو وسرانجام در چنگال شيطان و هوي و هوس
  

  فساد اخلاقي و فرهنگي: 1-3
قـرآن  اسـت؛  و انحراف از مسير توحيـد   ،ردن به شركوريشه اصلي تمام مفاسد، روي آ

  :فرمايدكريم در اين باره مي
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هرَ الفَْساد في الْبرِّ والْبحرِ بمِا كَسبت أَيدي النَّـاسِ ليـذيقَهم بعـض الَّـذي عملُـوا لَعلَّهـم       ظَ
؛ قلُْ سيرُوا في الأرضِ فَانْظُرُوا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذينَ منْ قَبلُ كَانَ أكَْثَـرُهم مشْـركِينَ  *  يرجِْعونَ

هاى مردم فراهم آورده، فساد در خشكى و دريا نمودار شـده اسـت، تـا    سبب آنچه دستبه ((
در زمـين  «اند به آنـان بچشـاند، باشـد كـه بازگردنـد.بگو:       ] بعضى از آنچه را كه كرده [سزاىِ

بگرديد و بنگريد فرجام كسانى كه پيشتر بـوده [و] بيشترشـان مشـرك بودنـد چگونـه بـوده       
  .15است))

نتيجـه و  ، درستيچراكه هر كار نا ،ستهاانساناهر شود، بازتاب اعمال هر جا فسادي ظ
ظهور فساد و شرك نظاره گر باشند از اي براي اينكه مردم شواهد زنده .نامطلوبي دارد بازتاب

))داده و همگان را به زمينبه ((سير  دستور ، خداوند در قرآنندريبگاز سرگذشت آنان عبرت  و
هـاي  و كـاخ  هاي شرك پيشه دعوت مي كند كه چگونه قصـرها تتفكر درباره سرگذشت ام

، شـده  ، جمعيـت نيرومنـد آنـان پراكنـده    رفتـه  هايشان به تاراجويران، خزائن و گنجمشركان 
  هاي آنان پوسيده شده است.قبرهايشان درهم شكسته و استخوان

عمـومي   برخي قائلند در اين آيه شريفه مراداز فساد بر روي زمـين، مصـائب و بلايـاي   
زلزلـه، قحطـي،   همچـون  را فرا گرفته و مردم را به نـابودي مـي كشـاند.     ايهاست كه منطق

ها وسلب امنيت و كوتاه سخن آنكه هر بلايي كـه نظـام   ها، غارت، جنگواگيردارهاي مرض
را برهم زند چه اينكه بر پايه اختيار برخـي از مـردم باشـد يـا      جهانآراسته و صالح جاري در 

زنـدگي   آيـد و خوشـي و  ي آنها فسادي است كه در دريا و خشكي پديد ميون همهنباشد، چ
اين فساد ناشي از اعمـال و رفتـار هـاي مـردم اسـت كـه       . ها را از بين مي بردانسان شيرين

ن اعمـال مـردم و   ايمبزرگترين گرايش منفي آنان، شرك و بيگانگي از توحيد است. بنابراين 
  .16گذارندبر يكديگر تاثير مي اين دو و جود داردحوادث عالم، رابطه مستقيم و

  
  پذيريگري و سلطهسلطه-1-4

ند كه به خاطر در خطر قرار داشـتن  اهدر مقاطع مختلف تاريخ، همواره افرادي مي زيست
منافع نامشروعشان، حاضر به تسليم در برابر توحيـد نبـوده و ازفـرامين ودسـتورات طـاغوت      

برداري داشتند و سلطه پذيري را سرلوحه كـار خـويش قـرار     وحاكم طاغوتي اطاعت و فرمان
طاغوت و شرك هرگز ضامن سعادت ومايـه رشـد و نجاتشـان     دادند.اما غافل از آنكه امرمي

هـا بـه خـوبي    گران نيز از اينگونه فرصتكشاند. سلطهآنها را به حضيض حيوانيت مي نبوده و
و بـراي رسـيدن بـه     بسـتند ها را به كـار مـي  وطئهها و تنمودند. آنان انواع نيرنگاستفاده مي

  كردند.اهداف شومشان و شوراندن مردم عليه توحيد گران، از هيچ عملي فروگذاري نمي



 

  

77  

آن
درقر

ني 
جها

ترة 
گس

 در 
ادي

عتق
ي ا

روان
ت 

داش
به

 

بـه عنـوان نمـاد توحيـد گرايـي وسـلطه        قرآن كريم ماجراي قيام حضرت موسي
ايـن  ناپذيري، در مقابل حكومت خودكامه سلطه گر فرعون وامت سـلطه پـذير و مشـرك را    

  گونه ترسيم مي نمايد
إِلَى فرْعونَ وملَئه فَاتَّبعوا أمَرَ فرْعونَ ومـا أمَـرُ   *ولقََد أَرسلْنَا موسى بĤِياتنَا وسلْطَانٍ مبِينٍ 

 يدنَ بِرَشورْعف*الْوِر بِئْسو النَّار مهدرةِ فأََواميْالق موي همقَو مقْدي ودروْالم نَةً *دلَع هذي هوا فأُتْبِعو
 رْفُودْالم الرِّفْد ةِ بِئْساميْالق موي؛*و يدصحو ما قَائنْهم كلَيع هالقُْرَى نقَُص اءنْ أنَْبم كذَل  

]  را با آيات خود و حجتى آشكار، به سوى فرعـون و سـران [قـوم     و به راستى، موسى«
] از فرمان فرعون پيروى كردند، و فرمان فرعون صواب نبـود. روز   وى فرستاديم، ولى [سران

] چه ورودگاه بدى براى  آورد، و [دوزخ رود و آنان را به آتش درمى قيامت پيشاپيش قومش مى
واردان است. و در اين دنيا و روز قيامت به لعنت بدرقه شدند، و چه بد عطـايى نصـيب آنـان    

كنيم. بعضى از آنها [هنوز]  د. اين، از خبرهاى آن شهرهاست كه آن را بر تو حكايت مىشو مى
  17»اند ] بر باد رفته بر سر پا هستند و [بعضى

گري خود و سلطه پذيري مردم راحفظ كند، هيچ نكته رواني را فرعون براي آنكه سلطه
گرفته و شـما را   ي شما راهاخواهد سرزمينموسي مي گفت:داشت. گاهي ميدور نمي از نظر

 ـجخـرِ ن يأ ريـد ( يكه صاحبان اصلي آنها هستيد را بيـرون كنـد    ـأن كم م  وگـاهي   18)كمرض
گفـت: مـن از ايـن مـرد     چنين مياين احساسات مردم مذهبي قوم خويش را تحريك كرده و

يـن گونـه   كه ادر حالي 19م)ينكُل دن يبدأخاف أي نّإ( را دگرگون سازد ترسم كه آيين شمامي
ايـن   بست، قدرت و شوكت خود را براي مردم بزرگ جلوه مي داد وها را به موسي ميتهمت
پـذير  تا اينكه از فرامين او اطاعت كرده و همـواره سـلطه   دادهاي بسيار ميبدانها وعدههمه، 

پذيري و فرمـانبرداري از طـاغوت   كه تمايل به سلطهباشند. اما جامعه عصر فرعون تا هنگامي
-اي كوچك از فرجام جامعه شركبردند. و اين نمونهداشتند، در بدبختي و ضلالت به سر مي

  .20توحيدي استپذيري نسبت به حكومت غيرآلود و سلطه
  
  يامدهاي آن در اجتماعپ نفاق و -2

  باشد:مي زيربه معاني  و »نفق«نفاق از ريشه 
 ؛كسـادي و ركـود اسـت    در مقابـل  كـه  الف) رونق يافتن بازار و زيـاد شـدن مشـتري   

، مصدر اين مفاهيم بر وزن فعول( بـه  »نفوقا« و »نفاقا«، »نفقت سلعته«و  »نفق البيع«مانند،
  به معناي حركت سريع و تند به كار برده شده است. و آمده 22و فعال(به فتح فاء)21ضم فاء) 
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  .23»نفقت الدابه نفوقا «ب) نابود شدن ومردن: مانند،
  .24ل زمينيج) گودال، سوراخ و تون

كارگيري ماده نفق در بـاب مفاعلـه   كاري: اين معنا غالبا از بهدوروئي، فريب و پنهان د)
  ).25است مرسوم و مشهود

گرفتـه شـده در نـزد برخـي از واژه      »النفيـق «. اين معنـا كـه از   26) حفره بند شلوار:ـه
 ل ورود ورود همان نيفن در فارسي كه محاي معرب است كه گمان ميكلمه 27شناسان عرب

  .گرفته شده باشدباشد، خروج دو سر بند شلوار مي
  28.) داخل شدنو
داشـتن كفـر   به معناي تظاهر به اسلام و ايمان و پنهان ،اسلاماصطلاح دين نفاق در   

به معنـاي   است، از اين رو در تعاريف اصطلاحي آن گفته شده است كه نفاق در برابر ايمان و
اي ديگر آمده است كه نفاق، گفتن شهادتين و رعايت شئون ودرج 29عدم اعتقاد به حق است

  30كه در باطن، اعتقادي به اسلام نداشته باشدظاهري اسلام است در حالي
از آنجا كه همه تعاريف اصطلاحي  نفاق در اين معنا اشـتراك دارد كـه منـافق كسـي     

نفـاق در اصـطلاح   است كه با پنهان داشتن كفر، تظاهر به اسلام مي نمايد، مي توان گفـت:  
 ـ ،شخص منافق بـراي فريـب دادن مومنـان   يعني اينكه  را قبـول و  زبـان اسـلام و ايمـان     اب

در باطن به هيچ يك از اركان ايمان و يا برخي از اركان آن اعتقـادي نداشـته    اظهاركند، ولي
و  كـه در فكـر  را چيـزي   آن بدانها كفر ورزد. از اين رو منافق كسي است كه خـلاف  باشد و

را قبول ندارد امـا تظـاهر بـه خداپرسـتي      سازد، در دل خدااش دارد، بر زبان جاري ميديشهان
  .31نمايدميتظاهر كند، قرآن و پيامبر را قبول ندارد اما به احترام به قرآن و پيامبر مي

ملي در معناي لغوي و كاربرد قرآني واژه نفاق، ارتبـاطي ظريـف بـين    أبا اندك دقت و ت
  گردديآنها نمايان م

همانطور كه ذكر گرديد، يكي از معاني لغوي نفاق در نزد عـرب، سـوراخ، راه مخفـي و    
اش ايجاد كه موش صحرايي براي رسيدن به لانه است ، راهي مخفيانه»نافقاء«پنهان است . 

و ديگري مخفـي و پنهـان   » قاصعاء«كند. لانه اين حيوان، دو راه دارد: يكي آشكار به ناممي
كنـد و هـيچ حيـواني غيـر از     خطر از آن اسـتفاده مـي   هنگامنامند ودر مي» نافقاء« كه آن را

خودش از آن اطلاعي ندارد. اين معنا(راه مخفي) كه نزد لغويان مشهور اسـت، ريشـه قرآنـي    
  .32»تواني نقبي در زمين بجوي......؛ اگر ميرضِي الاَقا ففَبتغي نَن تَأطعت ن استَإف« دارد:

زمينـي  آمده است. نقـب، كانـال و راه زيـر    »نقب«به معناي  »نفق«ه، در اين آيه شريف
گردد. به هـر حـال ايـن    تنگي است در سطح زمين كه براي استتار يا فرار از دشمن ايجاد مي
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 بـه  معناي لغوي با معناي مصطلح و مشهورنفاق، ارتبـاط و پيوسـتگي دارد و را بـدين دليـل    
  .33گريزگاهي براي فرار از خطر داردگويند كه وي همواره ميمنافق  ،منافق

هاي متعددي قابـل تقسـيم اسـت.    به گونهنفاق ها، هاي رفتاري انسانبا توجه به حوزه
 34ندكناجتماعي، تقسيم مي -2اخلاقي)و -اعتقادي(سياسي -1برخي نفاق را به دو قسم كلي 

د بـر دوگونـه   نفاق در دين، كـه خـو   -1كنند:و برخي ديگر، نفاق را به شش قسم تقسيم مي
نفـاق   -5نفـاق مـالي و اقتصـادي    -4نفـاق سياسـي   -3نفاق جاسوسي  -2اصغر واكبر است
كه شرح اين اقسام نياز به تدوين كتـب ومقـالات   35نفاق اجتماعي  -6دوستانهخدماتي و بشر

  گنجد.متعدد است و در اين مجال نمي
بـه   اسـت.  »فـاق ن«هاي اعتقادي در عرصـه اجتمـاع، صـفت    ترين بيمارييكي از مهم

آميز بشـر  در تمام زواياي جوامع انساني ريشه دوانده و زندگي سالم و صلح ياي كه پنهانگونه
  .آشوب همراه كرده است را با فتنه و

ضـربات   كـرده و  رخنهسوز است كه به تدريج در دايره دين واجتماع نفاق، آفتي خانمان
كـه جامعـه سـير نزولـي و      شـود باعث مي و سازداي را بر بدنه معنوي جامعه وارد ميكشنده

  قهقرائي داشته باشد.
بـه آن  توجه قرآن به مسـئله نفـاق و منافقـان تـا آنجاسـت كـه سـوره اي مسـتقل را         

شـديدترين  كه قرآن كريم بتوان گفت شايد  .است اختصاص داده و به نام آن نامگذاري كرده
ه اينـان ضـربات سـخت وجبـران     چراك ـ به كاربرده استدر مورد مساله نفاق و منافقان لحن 

از رذائـل اخلاقـي، از    نفاق با بسـياري  .دانهردوارد ك ناپذيري به بدنه اسلام و جامعه اسلامي
بيشتر از ديگر رذائل اخلاقـي   »دروغ« و »ريا«مرتبط است، لكن رابطه نفاق با جهات مختلف

انند در پيـدايش نفـاق   توساز به وجود آمدن صفت ريا هستند، ميكه زمينهاست. علل وعواملي
  :موثر باشند. زيرا در تعريف ريا آمده است

مقام در دل مردم به وسيله خصال نيك و اوصاف شايسـته   طلب منزلت و احراز جاه و«
  .36»ر باشدييا آنچه داراي اثر و نتيجه خ

مقامي در ميان مردم و جلب قلوب آنـان   شخص رياكار، خواهان به دست آوردن جاه و
در همـه ايـن امـور     اوجام اعمال شرعي و امور نيك عقلي و ممدوح عرفي اسـت  به وسيله ان

  تواند متعلق نفاق و دورويي و منشا پيدايش آن گردد.مي
روش و مبنـاي منـافق در اعمـال و     آشـكار اسـت چراكـه راه و    نيز نفاق با دروغ ةرابط

آميخته و خميـر مايـه    منافق با دروغ ةريزي گرديده است. جوهررفتارش بر دروغ استوار و پي
ذاتي او با دروغ عجين است. محور اصلي در كار منافق، دروغ اوست. منافق يا مرتكـب دروغ  
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 منافقانبراي معرفي  شود و يا دوغ عملي. شايد اولين صفتي كه قرآن كريممي خود گفتاردر 
  فرمايد:دروغگوئي و نادرستي آنان است، آنجا كه مي كند،از آن استفاده مي

د إِنَّ ذاَ جاءك المْنَافقُونَ قَالُوا نَشْهد إنَِّك لَرَسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إنَِّك لَرَسولهُ واللَّه يشْـه إِ«
  ؛ المْنَافقينَ لَكَاذبونَ

و خـدا  » دهيم كه تو واقعاً پيامبر خـدايى.   گواهى مى«چون منافقان نزد تو آيند گويند: 
سـخت   منافقـان دهـد كـه    داند كه تو واقعـاً پيـامبر او هسـتى، و خـدا گـواهى مـى       ] مى [هم

  .37»دروغگويند
تـرين دشـمنان، چـه درمجموعـه اعتقـادات و چـه در مجموعـه        ترين وخطرناكگبزر
هاي اجتماعي، دشمني است كه نقابي از دوستي و محبت بـر چهـره زده و لباسـي از    معاشرت

هاي مردم و معتقـدان  بـه يـك مسـلك و روش     ، شعار تودهتن كرده رگرائي بدوستي و ملي
دهد، اما در زير نقاب و لباس ظاهري، خنجري زهرآلود و كشنده را پنهان نمـوده  معلوم را مي

شوم خود اسـت.   و همواره مترصد فرصتي مناسب، براي عملي كردن مقاصد و اغراض پليد و
را از چشـم همگـان پوشـيده اسـت و     چهره جذابش، باطن خبيـث و شـيطاني او    زبان گويا و

اي كه زندگي كند، عنصر فساد وتباهي و سازد. منافق در هر جامعهشناسايي آن را مشكل مي
  باعث انحطاط و سقوط آن جامعه است.

 در اين بين، قرآن كريم به مساله نفاق، به عنوان يك معضل اجتماعي توجـه داشـته و  
 مائـده،  نسـاء،  آل عمـران،  (بقـره،  كـريم، قـرآن   هايحضرت حق در سـيزده سـوره از سـور   

تحـريم) رفتـار و اخـلاق منافقـان را      منافقين، حشر، حديد، فتح، احزاب، عنكبوت، انفال،توبه،
  خطر جدي و توطئه هاي شيطاني آنان را به مومنان گوشزد نموده است. نكوهش كرده و

  
  كامگيخود ترويج فساد و - 2-1

نفاق در عرصه اجتماع است. كسانيكه تخم نفـاق   و خودكامگي از پيامدهاي مهم فساد
-خودكامگي را در جامعه ترويج مي در قلبشان جاي گرفته است به مقتضاي نفاقشان، فساد و

. واين به خاطر 38دهند. اينان كساني هستند كه با اعمالشان قصد فريب خداوند متعال را دارند
ض و در عقلشان، انحراف وجود دارد مرضي است كه در دل دارند. در طبيعت آنان، آفت و مر

فزوني فساد و خودكامگي آنان گشته و بدين سبب روز بـه روز بـر    باعثوهمين مرض قلبي 
به سرنوشت نهايي آنان، يعنـي وصـول   آنها را شود و اين انحراف و فساد افزوده مي آنها شك

  . 39كشاندبه دركات جهنم خواهد 
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آورند وآنقدر بر اين توجيه كنند، ادله واهي مي براي آنكه خودكامگي و فسادشان را آنها
بـدانها اعتقـاد وايمـان     كننـد و را باور مي هاآنهم  خودشان حتي كنند كهها پافشاري ميدليل
  .40آورندمي

و  41.لجاجت، سدي در مقابـل معرفـت صـحيح و بـاور راي ثـواب اسـت       خودكامگي و
تـر از آفتـاب   د كرد اگر چـه روشـن  ، حق را درك نخواهرودميباطل  هدفبه دنبال كه كسي
  د:كنمي هاشارچنين خصيصه آنان  . قرآن كريم به اين ويژگي و42باشد

  وإِذاَ تَولَّى سعى في الأرضِ ليفْسد فيها ويهلك الحْرثَْ والنَّسلَ واللَّه لا يحب الفَْساد؛ «
ه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل كند ك و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مى
  .43»را نابود سازد، و خداوند تباهكارى را دوست ندارد
مـراد از فسـاد،    «فرماينـد:  مـي ذيل آيه فوق علامه طباطبايي در تفسير شريف الميزان 

ست كه هاي از فسادها چون پاره ؛فساد تكويني و آنچه در گردش زمان فاسد مي شود، نيست
الت ندارد. عالم، عالم كون و فسـاد و نشـاة تنـازع در بقـا اسـت. هـيچ       دست كسي در آن دخ
آيد مگر بعد از آن كه موجودي ديگر تباه شـود و هـيچ جانـداري متحقـق     موجودي پديد نمي

شود مگر بعد از آنكه جانداراني بميرند. و اين كون، فساد، حيات و موت در اين موجودات، نمي
خود خداي  هو اين مستند ب يروار وپشت سر هم قرار دارند.طبيعي و در اين نشاة طبيعت، زنج

خدا كه چيزي را كه خودش مقرر فرمود مبغوض بدارد، بلكه مراد از اين بر تعالي است و حاشا
كه به دست بشر پديد  هستندفساد، فسادهاي تشريعي است فسادهاي تشريعي آن فسادهايي 

د به نحوي كه ظاهر آن اصـلاح باشـد و در   شو تلاش د و وقتي در زمين سعي به فسادنآيمي
تعاليم ديني دخل و تصرف گردد، فساد اخلاق، اختلاف كلمه، مرگ ديـن، فنـاي انسـانيت و    

  .44»فساد دنيا حتمي است
  
  كارشكني، خيانت و توطئه- 2-2

آنـان از ايـن    انـد. توطئه مشـهور گشـته   منافقان، در طول تاريخ به كارشكني، خيانت و
هـا  اند. سـابقه ايـن گونـه خيانـت    گيني به بدنه جامعه اسلامي وارد آوردهطريق ضربات سهم

چه در عصر پيامبر و چـه بعـد از آن، همـواره ايـن روش و      ؛ها بسيار طولاني استوكارشكني
اي براي رسيدن به اهداف شوم خود قـرار  شگرد ننگين، وجود داشته و منافقين آن را دستمايه

  فرمايد:كند و ميه اعمال منافقين را محكوم مياند. قرآن كريم، اينگونداده
م لا تجَعلُوا دعاء الرَّسولِ بينَكُم كَدعاء بعضكُم بعضًا قَد يعلَم اللَّه الَّـذينَ يتَسـلَّلُونَ مـنْكُ   «

  ؛ ةٌ أَو يصيبهم عذاَب أَليم لواذاً فَلْيحذَرِ الَّذينَ يخَالفُونَ عنْ أمَرهِ أَنْ تُصيبهم فتْنَ
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خطاب كردن پيامبر را در ميان خود، مانند خطاب كردن بعضـى از خودتـان بـه بعضـى     
گريزند. پس كسانى  ] كسانى از شما دزدانه [از نزد او] مى داند [چه [ديگر] قرار مدهيد. خدا مى

ان رسد يا به عذابى دردناك گرفتار كنند بترسند كه مبادا بلايى بديش كه از فرمان او تمرّد مى
  .45»شوند

هـا و  ها، خيانتهايي چند از كارشكنيواينك براي كنكاش بيشتر دراين مهم، به نمونه 
  پردازيم:هاي منافقين، ميتوطئه

سخت مشغول حفر خندق بودند.  و مسلمانان  در ماجراي جنگ احزاب، رسول اكرم
سپرده بودنـد. در ايـن بـين منافقـان      هاي چند نفرهحضرت هر بخش از خندق را به گروهآن 

كشيدند وآنگاه كه متوجه حضـور  ديدند، دست از كار ميكه چشم مسلمانان را دور ميهنگامي
دسـت از كـار    شدند وهمچنين بـدون اذن پيـامبراكرم  گشتند، مشغول فعاليت ميآنان مي

-مـي سـر پيچـي    ر اكـرم  پيـامب  از دسـتورات رفتند و بدين طريق كشيده و منازلشان مي
، آنـان بارهـا در   دادنـد نسـبت مـي  هاي زيادي به حضرت تهمت ها ومنافقان، توطئه .46كردند

كردنـد و حضـرت را   ماجراي توزيع غنائم و صدقات بين مسلمين، با حضرت پرخاشگري مـي 
و هـا  . البتـه، بيشـتر ايـن توطئـه    47نمودندطلبي ميپروري و جاهعدالتي، خويشتنمتهم به بي
  .48ها به سبب ترس و حفظ جان و حراست از موقعيت اجتماعيشان بودكارشكني

 است. »مسجد ضرار«هاي منافقين كه در تاريخ به يادگار مانده، ماجراي از ديگر خيانت
گروهي از منافقين براي داشتن مركزي جهـت فعاليـت در دل مسـلمانان، اقـدام بـه سـاخت       

ه نام مسجد ضرار شهرت يافت. آنان، هنگاميكه پيـامبر  ها بمسجدي در مدينه نمودند كه بعد
 ـ  آنها عازم جنگ تبوك بودند، اكرم   –بنـي سـالم    ةاجازه ساخت مسجدي در ميـان قبيل

گرفتند تا افراد ناتوان وبيمار و پيرمردان از كار افتـاده در  را از آن حضرت  -نزديك مسجد قبا
 ر آن نماز بگذارد و براي آنـان دعـا نمايـد.   درخواست شد كه د پيامبر  زا ؛آن نماز بگذارند

در زير پرچم اسلام،  و ادههاي خودرا مثبت جلوه دآنان در اين توطئه قصد داشتند كه  فعاليت
به مسلمانان ضربه وارد نمايند، اما پيك وحي نازل شده و پرده از اسـرار كارآنـان برداشـت و    

بـه ايـن    منافقين، ويران گشت .آيات زيرحضرت اين پايگاه فعاليت آن بدين وسيله به دستور 
  واقعه اشاره دارد:

»      اللَّـه بـارـنْ حما لـادصإِرينَ ونْـؤمْنَ الميتفَْرِيقًا بكفُْراً وا وراَرا ضجِدسينَ اتَّخَذُوا مالَّذو
لا تقَُـم فيـه أبَـدا    *ه يشْـهد إنَِّهـم لَكَـاذبونَ    ورسولهَ منْ قَبلُ ولَيحلفنَُّ إِنْ أَردنَا إلاِ الحْسنَى واللَّ

ا واللَّـه  لمَسجِد أُسّس علَى التَّقْوى منْ أَولِ يومٍ أَحقُّ أَنْ تقَُوم فيه فيه رجِالٌ يحبـونَ أَنْ يتَطَهـرُو  



 

  

83  

آن
درقر

ني 
جها

ترة 
گس

 در 
ادي

عتق
ي ا

روان
ت 

داش
به

 

ى تقَْوى منَ اللَّه ورِضْوانٍ خَيرٌ أمَ منْ أَسس بنْيانَـه علَـى   أَفمَنْ أَسس بنْيانهَ علَ*يحب المْطَّهِّرِينَ 
لا يزاَلُ بنْيانُهم الَّـذي بنَـوا   *شفََا جرُف هارٍ فَانْهار بهِ في نَارِ جهنَّم واللَّه لا يهدي القَْوم الظَّالمينَ

  ؛ *طَّع قُلُوبهم واللَّه عليم حكيم رِيبةً في قُلُوبِهِم إلاِ أَنْ تقََ
و آنهايى كه مسجدى اختيار كردند كه مايه زيان و كفر و پراكندگى ميان مؤمنان است، 

گاهى است براى كسى كه قبلاً با خـدا و پيـامبر او بـه جنـگ برخاسـته بـود، و       و [نيز] كمين
دهد كـه آنـان    ] خدا گواهى مى [لىكنند كه جز نيكى قصدى نداشتيم. و سخت سوگند ياد مى

ايست، چراكه مسجدى كه از روز نخستين بر پايه تقوا نقطعاً دروغگو هستند. هرگز در آن جا 
اند كه دوست دارند خود  بنا شده، سزاوارتر است كه در آن [به نماز] ايستى. [و] در آن، مردانى

دارد. آيا كسى كـه بنيـاد [كـار]     ىاند دوست م را پاك سازند، و خدا كسانى را كه خواهان پاكى
خود را بر پايه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است يا كسى كه بناى خود را بر لب پرتگـاهى  

افتد؟ و خدا گروه بيـدادگران را   ريزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى مشرف به سقوط پى
] است  ايشان مايه شك [و نفاقهاند، در دل كند. همواره آن ساختمانى كه بنا كرده هدايت نمى
  .49كار است)) هايشان پاره پاره شود، و خدا داناى سنجيده، تا آنكه دل
گـرفتن و در  بـه معنـاي كمـين   » ارصاد«به معناي ضرر رساندن است و  »اضرار«كلمه

غرض منافقين از ساختن مسجد به بيان انتظار حمله نشستن است.خداوند در اين آيه شريفه، 
و تفرقـه   فرمايد: مقصودشان از اين عمل، ضرر رساندن به ديگران، ترويج كفـر مي و پرداخته

در آن عليه  بدين وسيله پايگاهي در دل مومنان ايجاد و خواهندآنها مي .ميان مسلمانان است
و از هـر راهـي كـه ممكـن     ادامه دهنـد  رسولش كمين كرده و فعاليت شيطاني خود را  خدا و

  :كردند، چند هدف را دنبال ميآنها از اين كار مسلمين ابراز نمايند. بارا  است، دشمني خود
  و زيان رساندن به مسلمانان(ضرارا). ضرر -ا

  و بازگشت دوباره شرك و بيگانگي از توحيد در بين مردم(و كفرا). تقويت مباني كفر -2
  .50المومنين)ايجاد تفرقه در ميان صفوف مسلمانان(و تفريقا بين-3

كه با حضور خود در جامعه، آرامـش و  است گرگ صفت و پليد منافقين  ةهرآري! اين چ
 افـراد  اين كنند وحالي را جايگزين ميتشويش و پريشان و اضطراب و كرده سلامتي را سلب

هـاي اسـلام   بركنـدن ريشـه   ةو همـواره در انديش ـ  اندكه در زير نقاب اسلام دركمين نشسته
  .51حكيم عليم ه وااللهِك ندغافلاز اين نكته ولي  هستند.
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  جنگ رواني ي وسازشايعه – 2-3
هـا، از ديگـر   و دروغ هـا جامعـه تهمـت  فضـاي  آكنده ساختن  انتشار شايعات دروغين و

منـافقين در شـرائط حسـاس و     .52هاي حضور پديده نفـاق و دورويـي در جامعـه اسـت    دپيام
رعـب و وحشـتي   در ميان مـردم  آور، سرنوشت ساز جامعه، سعي دارند با انتشار شايعات دلهره

ايجاد كنند به عنوان نمونه، در شرائط حساس جنگ احـد در صـدر اسـلام ، منـافقين شـايعه      
يـت حسـاس   عموق آنمسلمانان را در  ةتا بدين وسيله روحي را منتشركردندكشته شدن پيامبر 

  .53در بين مسلمين ايجادنمايند را نااميدي فضايي آكنده از ترس و و كرده تضعيف
هاي ضد اسـلامي، سـعي بـر برانـدازي اسـلام      هاي تخريبي و توطئهمنافقين با برنامه

خواسـتار   و داردكوشند. قرآن كريم آنان را از اين كار بـر حـذر مـي   مي هدف يني ادارندو برا
  سركوب منافقين است:

مرجْفُِونَ في المْدينَةِ لَنُغْرِينَّك بِهِم ثُـم  لَئنْ لَم ينْتهَ المْنَافقُونَ والَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض والْ« 
سنَّةَ اللَّه في الَّذينَ خَلَـوا  *ملْعونينَ أَينمَا ثقُفُوا أُخذُوا وقُتّلُوا تقَْتيلا*لا يجاوِرونكَ فيها إلاِ قَليلا 

  ؛ منْ قَبلُ ولنَْ تجَِد لسنَّةِ اللَّه تَبديلا
افكنـان در مدينـه، [از    هايشان مرضى هسـت و شـايعه  ر منافقان و كسانى كه در دلاگ
] اندك در همسايگى تو  كنيم تا جز [مدتى ] باز نايستند، تو را سخت بر آنان مسلط مى كارشان

  .54»گرفته و سخت كشته خواهند شد ،نپايند. از رحمت خدا دور گرديده و هر كجا يافت شوند
جمع  صيغة »مرجفون«معناي امتناع و ترك كردن عمل است و كلمه به » انتهاء«كلمه

اسـتفاده   بـرداري و به منظـور بهـره  باطل ة اسم فاعل از ارجاف است و ارجاف به معناي اشاع
 را از اغراء به معناي تحريك به انجام عملي است. پـس آيـه  » لنغرينك«ة. كلماستنامشروع 

م، اگر منافقين و بيماردلان دست از فساد انگيـزي  خوررد: سوگند ميكمعنا مي توانمي چنين
و در بـين مسـلمانان دلهـره     و اخبار و شايعات دروغ در بـين مـردم پراكنـده سـازند     برندارند

سازيم تا عليه ايشان قيام كني و نگـذاري در مدينـه در   ، تو را مامور ميايجاد كنندواضطراب 
بيرون كـن ومـدت كمـي بـه آنـان       اين شهر و مسلمين زندگي كنند، بلكه آنان را از كنار تو

  است.ماموريت شدن و انجام از مدت كم، فاصله بين مامور مهلت ده! منظور
نكالي كه به منافقين وعـده   فرمايد: اين عذاب واينچنين مي ةخداوند متعال در ادامه آي

قـومي  هاي پيشين جاري ساخته و هرگـاه  خداوند كه در امتهاي سنتداديم، سنتي است از 
ند و در بين مـردم  سرا بدين طريق استفاده هاي نامشروع بت دست بزنندفساد  منجر به فتنه و

  .55خواهد شداضطراب و دلهره بيفكنند، چنين عذابي شامل آنان نيز 
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  شبهه افكني -2-4
افكنـي در  شـبهه  بهترين شيوه در تضعيف باورهاي اعتقادي مسـلمانان، القـاء شـبهه و   

  جامعه است.
كه نفاق در قلوبشان جاي گرفته، همـواره بـرآن بودنـد كـه در ميـان مسـلمين       كساني

به مراد خويش دست  ضعيف وتتا بدين طريق اعتقادات مسلمانان را  پراكنده سازندشبهاتي را 
  يابند.

بردند. آنان در آستانه جنگ بـدر،   هااز اين ترفند بهره منافقين در عصر پيامبر اكرم 
هاي پيروزي خداوند به مسلمين را پوشالي انان از شركت در جنگ، وعدهداشتن مسلمبراي باز

، هنگـام حفـر خنـدق، مسـلمانان بـا      احـزاب جنگ جريان  ويا در 56نمودندو فريب معرفي مي
رو شدند. در اين حال منافقين به مسلمانان گفتنـد:آيا از آرزوهـا و وعـده    هعظيمي روب ةصخر

از  كـه  گويـد گوش شـما مـي  دركنيد؟! تعجب نمي دهدبه شما مي هاي باطلي كه محمد 
زودي آن قصرها بـه دسـت شـما فـتح     هبيند و بمدينه، قصرهاي حيره، مدائن وكسري را مي

و يـا در   57كنيد و قدرت نداريد خود را ظاهر سـازيد كه شما خندق را حفر ميشود در حاليمي
، منافقين از اين فرصـت بـه   جنگ احد، در حاليكه مسلمانان بر كشته هاي خود مي گريستند 

القاء شبهات، در قلوب مسلمانان نسبت بـه حقانيـت مـذهب و     نحو كامل استفاده نمودند و با
اگـر محمـد    يهوديان مدينه مي گفتنـد:  ا. منافقان همرا بايجاد كردندشك وترديد عقيده آنها 

گر با ما بودند، شدند. اگشت و اين گونه وي و يارانش دچار شكست نمينبي بود، مغلوب نمي
بيشتر شبهات منافقين، پيرامون ضروريات ديـن از قبيـل توحيـد،    58شدنداين گونه كشته نمي

بودن قرآن و تدوين كامـل  آسماني دربارةمختلف  ةو حتي برخي با وجود ادل بود عدلو  نبوت
ي شبهات شبهاتي را پيرامون بشري بودن قرآن و يا نقص آن  و  59آن در زمان پيامبر اكرم
 اعتقادات ودر تزلزل باعث خلل در ضروريات دين،  ايجاد ند. چراكهردكاز اين قبيل مطرح مي
  .شودميتضعيف ايمان مومنان 

  
  پيامدهاي آن در اجتماع و فكنيخرافه بدعت و -3

موجـود نبـوده و هـيچ    ، در لغت به معناي ايجاد چيزي است كـه قـبلا   »بدع «بدعت از
معنـا   بـدين  :دانندمي »ابداع«رخي ريشه بدعت را نبوده است ب سخن و آگاهي از آن در ميان

ايجاد شود و اختراع و ابتكار آن، پس از آنكـه نبـوده، اتفـاق    چيزي كه نمونه قبلي نداشته كه 
وابـدعت الشـيء   « : به معناي استخراج و احداث آمـده اسـت  بدعت در اصطلاح شرع 60بيفتد.

فاده مي شود، از همين واژه است. اين واژه بعـدا  . بدعت كه براي حالت مخالف است»وابتدعته
نـه  . بعضي از انواع بـدعت،  ه استدين استعمال شد چيزي بهبراي ايجاد كاستي و يا افزودن 
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اين نوع، مصلحتي اسـت كـه توسـط     اند ومكروه دانسته نشده كه آنرا بدعت مباح ناميدهتنها 
  .61گردددفع مياي مفسدهآن 

مسائل مهمي است كـه در اديـان توحيـدي توسـط گروهـي از      فكني از ابدعت و خرافه
هاي ديگر نسبت بدعت آوري در پيروان آن دين، كه خود را پيروان راستين دانسته و به گروه

طلبـان  فكنـي گـاه دسـتاويزي بـراي دنيـا     ادهند، وجود دارد. موضوع بدعت وخرافهدين را مي
-اغلب بـدعت  سازند.دين را متلاشي مي ايشود كه از اين طريق بسان خورهوفرومايگان مي

و اميال نفسـاني خـود را    كنند، از برخي اطلاقات و وسعت كلام شرع، سوء استفاده ميگذاران
الحلال ما احل االله في كتابه و الحرام  « :فرمود نمايند. رسول خدا در قالب دين معرفي مي

   ؛ما حرم االله في كتابه وماسكت عنه فهو مما عفا عنه
يـا حـرام    ل وحرام خداوند همان چيزي است كه حق تعالي در قرآن آنها را حلال وحلا

معرفي نموده است. پس در مواردي كه از بيان حلال و حرام سكوت نمـوده پـس از آن عفـو    
   .62»هستيد

ن االله عزوجل احـتج علـي   ا« نقل شده است كه فرمودند:  از امام صادق همچنين
   ؛الناس بما آتاهم وما عرفهم

همانا خداوند متعال به آن چيزهايي كه به مردم عطا شده است ونسبت به آنها شـناخت  
  .63»دارند، احتجاج مي نمايد

كه دين حكمي نياورده يـا اگـر آورده بـه مـا     ييجا گردداين اطلاق و وسعت موجب مي
ديگـر  هـاي  براي بـدعت  به اختيار خود مبادرت به عملي ورزند و راه را گذاراننرسيده، بدعت

گير شدن بدعت، دامنه آن را به نصوص هم بكشانند. در اين بـين  و حتي بعد از همه بگشايند
كه پيامبر وظيفه علماء و بزرگان دين، مقابله در برابر اين گونه انحرافات عقيدتي است، چونان

عـل  اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يف« فرمودند: عظيم الشان اسلام 
  ؛فعليه لعنه االله

هرگاه كه بدعت درامت من ظاهر گرديد پس بر عالم لازم است كه علمـش را آشـكار    
نمايد و جلوي بدعت ها را بگيرد، پس اگر وي به چنين عملي مبادرت نورزيد، لعنت خدا بر او 

  . »باد
د كه وجود دار و نيز روايات فراواني64:در جاي ديگر روايتي به همين مضمون فرمودند و
امـر  گزيدن از ايشـان  ، اهل بدعت را مورد مذمت و سرزنش قرار داده و دستور به دوريدر آن

 65اندالبته ناگفته نماندكه برخي بدعت را به دو قسم ممدوح و مذموم تقسيم نموده .كرده است
ن كه تبيين و كنكاش بر روي اياز آنجا 66؛مخالفان فراواني دارد بندي موافقان وكه اين تقسيم
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دارد، از توضيح بيشتر در اين مجال خودداري مقالات متعددي  موضوع، نياز به تدوين كتب و
  .كنيممي

  
  فكنياي خرافهشيطان، سلسله جنبان زنجيره -3-1

 طلبان بوده و از آن برايمشركان و فرصت ةگويي همواره دستمايدر طول تاريخ، خرافه
  د.انها بردهرسيدن به اهداف شوم خود، بهره

هاو جوامع مختلف وجود داشته و در هر دوره  با توجه بـه اقتضـاي   گويي در دورهخرافه
  .67داشته است مكان شكل و حالت مخصوص به خود را زمان و
كـردن دختـران،   قبيل زنده به گـور  جاهليت، مردم بسياري از اعمال خرافي از در زمان 
كه گوش داشتند ب جاهلي رسم اعراشمردند. كردن و... را جائز ميكردن فرزندان، مثلهقرباني

-ماده شتري را كه پنج شكم زائيده بود(بحيره) و شتري را كه به عنوان وفا به عهد رهـا مـي  
تا بدين وسيله اعلام كنند كه اين حيوان آزاد است و حق اسـتفاده   شكافتندكردند( سائبه)، مي
خداوند متعال، پـس از  68كردندحرام ميرا  دانستند و بدين طريق حلال خداازآن را ممنوع مي

تـرويج اعمـال خرافـي     ذكر سرنوشت شوم مشركان، يكي از علل و عوامل گمراهـي آنـان را  
إِنْ يدعونَ منْ دونه إلاِ إنَِاثًا وإِنْ يدعونَ إلاِ شَـيطَانًا  «فرمايـد:  مي داند ووانحراف در جامعه مي

ولأضـلَّنَّهم ولأمنّيـنَّهم ولآمـرنََّهم    *لأتَّخذَنَّ منْ عبادك نَصـيبا مفْرُوضًـا    لَعنهَ اللَّه وقَالَ*مرِيدا 
  دونِ اللَّه فقََد خَسرَفَلَيبتّكنَُّ آذاَنَ الأنْعامِ ولآمرنََّهم فَلَيغَيِّرُنَّ خَلقَْ اللَّه ومنْ يتَّخذ الشَّيطَانَ وليا منْ

أُولَئك مأْواهم جهنَّم ولا يجِدونَ *يعدهم ويمنّيهِم وما يعدهم الشَّيطَانُ إلاِ غُرُورا *خُسراَنًا مبِينًا
  ؛عنْها محيصا

آمرزد؛ و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد  ود، نمىخداوند، اين را كه به او شرك آورده ش
بخشايد. و هر كس به خدا شـرك ورزد، قطعـاً دچـار گمراهـىِ دور و درازى شـده اسـت.        مى

خواننـد، و جـز شـيطانِ سـركش را      هاى مادينه را [به دعا] نمى]، به جاى او، جز بت [مشركان
ان، از ميـان بنـدگانت نصـيبى معـين     گم ـ بى«] گفت:  خوانند. خدا لعنتش كند، [وقتى كه نمى

[براى خود] برخواهم گرفت. و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد، و 
كـنم تـا آفريـده خـدا را      ها را شكاف دهند، و وادارشان مىهاى دامكنم تا گوش وادارشان مى

دا] گيرد، قطعاً دستخوش ] هر كس به جاى خدا، شيطان را دوست [خ و[لى» دگرگون سازند. 
  .69»زيان آشكارى شده است

شمرد و براي به سرانجام رسيدن آنـان  هاي خويش را برميدر اين آيات، شيطان برنامه
هاي وي بـراي  ترين برنامهكه از هيچ تلاشي فروگذاري نكند. يكي از مهم كندميسوگند ياد
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جامعـه   و تغيير تفكـر توحيـدي  در  اعمال خرافي، انحرافات به انسان، دعوت  گمراه كردنبه 
  كند:هايش را چنين ترسيم مياست. او برنامه

ساختن همه بندگان خـدا را  داند كه قدرت گمراهالف) گمراه نمودن برخي بندگان(او مي
 نّذَختَّألَ الَقَ« شوند)الايمان در برابر او تسليم ميو ضعيف و تنها افراد مشرك و هوسباز ندارد

من عبادنَ كاًصيب اًوضَفرُم«.  
  .»لاضلنهم«ب) انحراف و گمراه نمودن

   .»لامنينهم«دراز و رنگارنگ و هاي دورسرگرم ساختن افراد با آرزو ج)
هـاي  انحرافـات از جملـه شـكافتن گـوش     د) دعوت افراد بـه سـوي اعمـال خرافـي و    

  .»امنعان الأآذَ ليبتكنّم فَلامرنهو«چهارپايان
  .»خلق االله يغيرنّلَولامرنهم فَ«آفرينش پاك خداييوادر به تغيير  ذ)

اي ويژه براي استفاده از ايـن بيمـاري   ها حاكي از آن است كه شيطان، نقشهاين برنامه
 انحـراف افـراد   طور خاص براي گمراهـي و از اين بيماري به و طراحي كردهافراد  در جامعه و
  .70كنداستفاده مي

  
  فكنياخرافهو برخورداري انحصارطلبان، با بدعت و ها محروميت مردم از نعمت -3-2

فكني در ديـن، بـه   اطلبان و دنياگرايان، همواره در طول تاريخ، با بدعت و خرافهانحصار
گونه ترفندها، عرصه را بر مردم تنگ و نعمتها را با اين معنوي مردم پرداخته و چپاول مادي و

  به خود تخصيص داده اند.
هـاي  هاي متفـاوت در ديـن، نعمـت   هليت و چه بعداز آن با بدعتاينان چه در عصر جا

دانستند و به ديگران اجـازه  هاو امكانات را منحصر به خويش ميو ... نعمت71دنيوي، حيوانات
دادند. قرآن كـريم در سـوره   و همواره آنان رامورد تحقير و تمسخر قرار مي دادنداستفاده نمي

  فرمايد:يدو مينمامائده اين معضل را گوشزد مي
ه ما جعلَ اللَّه منْ بحيرَةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلَةٍ ولا حامٍ ولَكنَّ الَّذينَ كفََرُوا يفْتَرُونَ علَى اللَّ«

  ؛  الْكَذب وأكَْثَرُهم لا يعقلُونَ
اسـت. ولـى    خدا [چيزهاى ممنوعى از قبيل:] بحيره و سائبه و وصيله و حام قرار نـداده 

  .72»كنند بندند و بيشترشان تعقّل نمى كسانى كه كفر ورزيدند، بر خدا دروغ مى
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  ترين جنايتفكني، سهمگيناخرافه و بدعت -3-3
هايي است كـه  ترين دسيسهها و از بزرگفكني از سهمگين ترين جنايتابدعت و خرافه

  برند.آن بهره مي دنياطلبان براي نيل به اهدافشان از
و چـه در زمـان كنـوني، خواسـتار       گذاران، چه در جامعه عهد رسـول اكـرم  تبدع
 پيامبر اكـرم  جويان بارها به عنوان نمونه بدعت؛ اندتغيير ضروريات دين شده يا تعويض و

و خود در اين زمينـه در بـين  اذهـان عمـومي      نمودنددرخواست تعويض يا تغيير قرآن را مي
نمودنـد . هـدف   اهداف خويش تفسير مـي  ن را مطابق با اميال وو قرآ پرداختهي أتفسير به ر

برچيده شدن كتاب الهي بود چراكه بـا ايـن عمـل،     –تعويض قرآن  -تقاضاي اولشان ازآنان 
 . وآمـد روي كـار مـي  كردند، اسلام به معناي حقيقي از بين رفته و اسلامي كه آنان اراده مي

اما  ؛صلاح آيات مخالف با اهداف و اميال آنان بودا -تغيير قرآن –تقاضاي دوم  ازهدف آنان 
  قرآن كريم در جواب آنان چنين مي فرمايد:

  ؛ فمَنْ أَظْلَم ممنِ افْتَرَى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بĤِياته إنَِّه لا يفْلح المْجرمِونَ«
ات او را تكـذيب كنـد؟   پس كيست ستمكارتر از آن كس كه دروغى بر خداى بندد يا آي

  .73»شوند به راستى مجرمان رستگار نمى
در  »تغييـر «و »تبديل«دهد كهشود كه قرآن با لحني قاطع بدانها پاسخ ميملاحظه مي

در خامي را در سر مي پروراندند، زيرا آنـان   راستي كه چه افكار پست وهاختيار پيامبر نيست. ب
  .74كه پيرو خرافات و اميال نفساني آنان باشد پرستيدندپيامبري را ميذهن و خيال خود 

از ديگر ترفندهاي آنان، پرداختن به ادعاهاي واهي در نزد مردم و ادعاي شفاعت بتـان  
  چنيني بود.هايي اينو دروغ

گرفتن اعتقادات ديگران، جنايتي بزرگ است كوتاه سخن آنكه، ايجاد بدعت و به سخره
و  گرايـد به پوچي ونيستي مي گي شخصيت مواجه شده وريختچراكه فرد با فروپاشي و برهم

 و اين خود جنايتي است بس عظيم و سهمگينشود، هويتي ميگشته و دچار بياز خود بيگانه 
  75است.

  

  جتماعادر هاي اعتقاديدر برابر بيماري يمين بهداشت روانأج)راهكارهاي ت
  

  گرايي)گستر( توحيدستش خداي مهرگسترش فرهنگ پر-1
قابليـت، ظرفيـت،    بيني، ساختار ذهني افـراد را وسـعت بخشـيده و   جهان گرايي ودتوحي
نگـري اشـخاص،   بدين ترتيب توانايي كـل  بخشد وتحليل شناختي افراد را بهبود مي تفسير و

ارتبـاط،  اي بـي شود انسان، جهان هستي را مجموعهها باعث مييابد. اين شناختافزايش مي
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اي نظام مند، پيچيده وداراي قـانون  لت نداند، بلكه جهان را پديدهبدون ع تصادفي، بي نظم و
ديده كه حتي در پس پديده هاي به ظاهر ناخوشايند و متنـاقض، نـوعي اراده، تـدبير و معنـا     

بدين ترتيب در انسان معتقد به دين، احسـاس آشـفتگي، عـدم كنتـرل و رهـا       نهفته باشد. و
  دهد.شدگي رخ نمي

شود گيرد كه  باعث مي، اعتقاد به به مصلحت الهي در افراد شكل ميبا اعتقاد به توحيد
قابل كنترلي چون بيماري، بلاياي طبيعي، از وقايع غير واقعيات اين زندگي و شخص، در برابر

به سادگي دچار آشفتگي رواني نگشـته و انسـجام   ها سختيدست دادن عزيزان و بسياري از 
   هاي رواني مصون بدارد.فظ و خود را از خطرات بيماريشخصيتي و بهداشت رواني خود را ح

  
  م نظامتوحيد، رمز انسجا -1-1

 تغيير است. قانون تكامل در شرايط عادي در صـورتي حال روحيات هر انساني دائما در 
گيـرد و دائمـا بـا    روحيات و افكـار او را در بـر مـي    كه وضع استثنايي به وجود نيايد، انسان و

سـازد. اگـر بـا دقـت     ها را دگرگـون مـي  سخنان انسان سال، زبان و فكر و گذشت روز، ماه و
انجام يـك كتـاب، تفـاوت     و هاي يك شخص يكسان نيست بلكه آغازبنگريم، هرگز نوشته

يك انقلاب ة كه پايدارد مخصوصا اگر كسي در دوران حوادث بزرگ قرار گرفته باشد، حوادثي
 نمايـد. او هرانـدازه كـه سـعي نمايـد     ريزي ميرا پياي همه جانبه اجتماعي و عقيده فكري و

سخنان خود را يكسان، يكنواخت و عطف به سابق تحويل دهد، قادر نخواهد بود. امـا قـرآن،   
هاي تربيتي مردم در سال بر طبق احتياجات و نيازمندي 23كتابي توحيدي است كه در مدت 

ست كه دزبـاره موضـوعات كـاملا    شرايط و ظروف كاملا مختلف، نازل گرديده است. كتابي ا
هايي نيست كه يك موضـوع خـاص اجتمـاعي، سياسـي،     گويد و مانند كتابمتنوع سخن مي
آفـرينش و   يا تاريخي را تعقيب كند، بلكه گاهي دربـاره توحيـد و اسـرار و    فلسفي، حقوقي و

تكـان   هاي پيشين و سرگذشتگاهي درباره امت احكام، قوانين وآداب و سنن و ةزماني دربار
شك گويد.بيدهنده ي آنان و زماني مواعظ، نصائح، عبادات و رابطه بندگان با خدا، سخن مي

هاي زياد باشـد، امـا   نوسان چنين كتابي ممكن نيست خالي از تضاد، تناقض، مختلف گوئي و
خالي از هر گونه تضاد و اختلافـات   آيات آن هماهنگ وة كه به قرآن مي نگريم، همهنگامي
ها نيست بلكه از ناحيه يابيم كه اين كتاب، زاييده افكار انسانزوني است. بنابراين درميو نامو

گرايـي در نظـام،   خداوند يگانه است وخداوند متعال، براي برقراري انسجام نظام و لزوم توحيد
همگان را به پذيرش توحيد، دعوت و وجود توحيد را در نظام هسـتي لازم وضـروري قلمـداد    

  .76مي كند
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قرآن كريم، توحيد را رمز انسجام و يكپارچگي نظام ووجود شرك و بيگانگي از توحيـد  
  :را منشا اختلافات و در نتيجه موجب فروپاشي نظام  بر مي شمرد و مي فرمايد

  ؛  اأَفلاَ يتَدبرُونَ القُْرْآنَ ولَو كَانَ منْ عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافًا كَثيرً«
آيا در (معاني) قرآن  نمي انديشيد؟! اگـر آن از جانـب غيـر خـدا بـود در آن اختلافـات       

  .77»فراواني يافت مي شد
در كتاب الهي، تضاد و اختلافي يافت نمي شود و عاري از هر گونه تناقض است چراكه 

ل را براي سعادت و كمال بشريت و جوامع بشـري نـاز   نآداوند يگانه است كه خن قرآخالق 
ست كه اين كتاب، انسجام جوامع را به عنوان اولين گام، ا و لازمه اين هدف آن است فرموده

انسجام نظـام   در نظر داشته باشدو بشريت با تفكر، انديشيدن و عمل بدان، موجبات وحدت و
  .78خويش را فراهم آورند

  
  كژي وكژانديشي با حركت توحيديگونه نفي هر -1-2

يـافتن و  هاي شيطان و كژانديشان و براي هدايتود از وسوسهبايد براي نجات خ انسان
بـه ذات پـاك او تمسـك     نيل به صراط مستقيم، دست به دامان لطف پروردگار يگانـه زده و 

قرآن و فرامين خداوند يگانـه اسـت.    تبعيت در گرو هر انسانيسعادت  جويد، چراكه هدايت و
في كرده و بشريت را به صداقت و راسـتي  كژي و كژانديشي را ن واين قرآن است كه هرگونه

  فرمايد:چنين مي خواند وفرا مي
»  ـده فقََـد بِاللَّه متَصعنْ يمو ُولهسر يكُمفو اللَّه اتآي كُملَيتُتْلَى ع أنَْتُمتَكفُْرُونَ و فكَيو ي

  ؛ إِلَى صراَط مستقَيمٍ 
شـود و پيـامبر او ميـان     آيات خدا بر شـما خوانـده مـى   ورزيد، با اينكه  و چگونه كفر مى

  .79»شماست؟ و هر كس به خدا تمسك جويد، قطعاً به راه راست هدايت شده است
وانـتم تتلـي   «جمله ، كفر بعد از ايمان است و»و كيف تكفرون«در جمله  »كفر«مراد از

كفـر، مـي باشـد.    ، كنايه از امكان اعتصام به آيـات خـدا و بـه رسـول در اجتنـاب از      »عليكم
آن  كبراي كلي است براي اين مطلب و همه مطالب نظيـر ة به منزل »ومن يعتصم باالله«جمله
از هدايت به سوي صراط مستقيم، راه يافتن به ايماني ثابت است. چون چنـين ايمـان،    و مراد

را جمـع   نه تخلف. صراطي است كه سـالكان خـود   صراطي است كه نه اختلاف مي پذيرد و
، »فقـد هـدي  «از انحراف آنان جلوگيري مي نمايد. و در اينكه با تعبير ماضي محقـق  نموده و

بـه خـود     فاعل را حذف كرد، دلالتي است بر اينكه ايـن فعـل، خـود    مطلب را محقق نمود و
   و هدايت حاصل مي شود. ايجاد مي شود
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 80تر، هركسي كه به خدا تمسك و اعتصام جويد، هدايتش قطعي استبه عبارت واضح
اين جمله در حقيقت اشاره به اينست كه اگر ديگراني كه در مسير توحيد نيستند دچار انحراف 

را در ميان خـود   كه پيامبر شوند، جاي تعجبي نيست بلكه تعجب در اين است كه افرادي
بينند و دائما با عالم وحي در تماس هستند، چگونه ممكن است گمراه شـوند. مسـلما اگـر    مي

گمراه شوند، مقصر اصلي خود آنان هستند و مجازاتشان بسيار دردناك خواهد  چنين اشخاصي
فرمـايي كنـد، كـژي وكژانديشـي     كه تفكر توحيدي حكـم بود. واين حاكي از آنست كه جائي

گرايي تناقض داشته و همواره با صداقت و راستي جايگاهي نخواهد داشت. چون توحيد، با كژ
  81.همراه است

  
  تطميع ي تهديد وگستر خدا، نفي زمينهور هستيايمان به حض -1-3

تطميعي  اعتقاد دارند، با تهديد و گستر خدا ايمان وكه به توحيد و حضور هستي بندگاني
ياور  يار و به عنوان را خدا آنهاگردند چراكه آنان وارد شود، تسليم نمي بر كه از جانب غير خدا

  خويش قرار دادند. ةرا توش و اعتماد و ايمان به خداانتخاب كرده خويش 
تطميع قرار مي گرفتند اما نه تنها تسليم  مسلمانان درصدد اسلام، همواره مورد تهديد و

خواسته هاي دشمنان نمي شدند بلكه استقامت، ايمان، پايمردي از خود نشان دادند و به تمام 
  اميال كاذب دنيوي، پشت كردند.

آور بود كه برخي از دشمنان هـم  ي اعجابها به قدرمسلمانان در جنگ وضعيت روحي
 امكانات اندك ولـي بـا عزمـي راسـخ و     اي باتعداد وبه اين امر اذعان داشتند كه چگونه عده

هاي متعددي را كسب رسولش، توانستند پيروزي اي مالامال از عشق و اعتماد به خدا وروحيه
  فرمايد:ستايد و مييه را ميگذاري نمايند. قرآن كريم اين روحاسلامي را پايهة و جامع

للَّه الَّذينَ قَالَ لَهم النَّاس إِنَّ النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزاَدهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا ا«
تَّبعوا رِضْوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضْـلٍ  فَانقَْلَبوا بِنعمةٍ منَ اللَّه وفَضلٍْ لَم يمسسهم سوء وا*ونعم الْوكيلُ 

  ؛  إنَِّما ذَلكُم الشَّيطَانُ يخَوِّف أَولياءه فلاَ تَخَافُوهم وخَافُونِ إِنْ كُنْتُم مؤمْنينَ*عظيمٍ
مردمان براى [جنگ با] شـما گـرد   «همان كسانى كه [برخى از] مردم به ايشان گفتند: 

خـدا مـا را بـس    «] بر ايمانشان افزود و گفتند:  و[لى اين سخن» س، از آن بترسيد. اند؛ پ آمده
پس با نعمت و بخششـى از جانـب خـدا، [از ميـدان نبـرد]      » گرى است. است و نيكو حمايت
كه هيچ آسيبى به آنان نرسيده بود، و همچنـان خشـنودى خـدا را پيـروى     بازگشتند، در حالى

شى عظيم است. در واقع، ايـن شـيطان اسـت كـه دوسـتانش را      كردند، و خداوند داراى بخش
  .82»ترساند؛ پس اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد مى
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 ، به هر ميـزان كـه  هاي ايمان است و انسان مومنو تطميع از ويژگي تهديدة نفي زمين
تمـام   تر ببيند، پـايمردي و اسـتقامتش افـزون گشـته و    مشكلات و مصائب را بيشتر ونزديك

گردند. اين دگرگوني عجيـب، انسـان را بـه    خطر، بسيج مي نيروهاي معنوي او براي مقابله با
رسـاند. وايـن خـود از    سرعت به عمق تاثير تربيتي آيات قرآن كه فريادگر توحيد اسـت، مـي  

مومنان بر اين موضوع آگاهند كه ولي و سرپرست آنان با ولي  .اعجازات اين كتاب الهي است
گونـه  شيطان در برابر خداوند متعال هيچ مشركان، قابل قياس نيست و ت منافقان وو سرپرس

  83.ترين وحشتي نداردبه همين دليل، از آنها كم قدرتي ندارد و
  

  ناپذيري انسانتوحيد، رمزآزادي و سلطه -1-4
پذيري و اميال دنيوي نخواهند گاه خود را اسير و بنده شرك و سلطهگرايان، هيچتوحيد

رد و همواره با اين پديده ها به مبارزه و مخالفت پرداخته وفقط به تنها معبودشـان تمسـك   ك
  متعال به پيـامبر اكـرم   خداوند جويند.او مدد مي مصائب از و در مشكلات و 84مي جويند

 :فرماينـد گران، چنين ميزدن به دامان سلطهدر برابر روگرداندن برخي از افراد از حق و چنگ
  ؛ تَولَّوا فقَلُْ حسبِي اللَّه لا إِلهَ إلاِ هو علَيه تَوكَّلتْ وهو رب الْعرشِْ الْعظيمِ فإَِنْ «

خدا مرا بس است. هيچ معبودى جز او نيست. بر او توكل «پس اگر روى برتافتند، بگو: 
  .85»كردم، و او پروردگار عرش بزرگ است

ليل حكم به وجوب متابعت از آن جناب است زيـرا او از  در مقام تع» لا اله الا هو«جمله
عليـه  «جمله  همه ي اسباب ظاهري قطع نظر نموده و تنها به خدايش اعتماد و توكل دارد. و

را كه التزام به دلالت بر » حسبي االله«رساند، تفسيري است كه جمله كه حصر را مي »توكلت
ست كه بنده، پروردگار خود را وكيل و مدبر ا توكل اين معناي توكل دارد، تفسير مي نمايد. و

را آورد، بـدين  » فقل حسـبي االله  «، جمله »فتوكل علي االله «و اينكه بجاي .86امور خود بداند
و بـا   گراميش را ارشاد نمايد به اينكه بايد همواره توكلش بر خدا باشـد  سبب است كه رسول

كـه عـرش و عـالم بـالا و     د. جائيياد اين حقائق است كه معناي حقيقي توكل روشن مي شو
قدرت و تحت حمايت و كفايت اوسـت،   ةجهان ماوراء طبيعت با آن عظمتي كه دارد، در قبض

و او را ياري ننمايد؟! مگر قدرتي در برابرش تاب مقاومـت دارد؟   اش را تنها گذاردچگونه بنده
  شود؟عطوفتي بالاتر از رحمت و عطوفت او مقصود مي و يا رحمت و
! اينست عزت و آزادگي مومنان و آزادگان هميشگي تاريخ، كه در تمـام مشـكلات   آري

 كنند وفقط از او ياري طلب مي نمايند ويگانه دراز مي ومصائب، دست به دامان لطف خداوند
  شود.اين فقط در پرتو اطمينان و اعتماد به تنها معبود هستي نمايانگر مي
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  ماعدراجتدورويي  راهكارهاي درمان نفاق و-2
  

  مقابله با دوچهرگان(منافقين) -1
  حاكم شرع در برابر منافقان ةظيفو -2-1-1

گرچه اهل نفاق، مستحق عذاب دنيوي و اخروي هستند، ولي اگر اهل نفاق، دشمني و 
مبارزه بپردازند، حكم بغـات و   عداوت خود را ظاهر سازند و عليه مسلمانان، آشكارا به جنگ و

اين حكم شامل تمام طاغيان و فاسديني كه در جامعـه اسـلامي رعـب و     محاربان را دارند و
  شود.كنند، نيز ميوحشت ايجاد مي

مجازات شرعي آنان به تشخيص حاكم و رهبر حكوت اسلامي به ميزان جنايـت آنـان،   
  شامل حالشان گشته و با اجازه حاكم شرع اجرا مي گردد.

آشكار منافقين را كـه منجـر بـه نـاامني و     خداوند متعال در سوره مائده قيام مسلحانه و
  فرمايد:تشويش اوضاع جامعه مي شود را محكوم مي كند ومي

»لَّبصي قَتَّلُوا أَوا أَنْ يادضِ فَسي الأرنَ فوعسيو َولهسرو ونَ اللَّهِاربحينَ يالَّذ زاَءا جإنَِّم وا أَو
هم منْ خلاف أَو ينفَْوا منَ الأرضِ ذَلك لَهم خزْي في الدنْيا ولَهم في الآخرَةِ تقَُطَّع أَيديهِم وأَرجلُ

يمظع ذاَب؛ ع  
جنگنـد و در زمـين بـه فسـاد      او مى  ] خدا و پيامبر سزاى كسانى كه با [دوستداران

ا دست و پايشان در خلاف كوشند، جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند ي مى
جهت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين، رسـوايى آنـان در دنياسـت و در    

  .87»آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت)
  
  وظيفه مردم در قبال منافقين-2-1-2

عداوت خود را آشكار نكرده و به صورت پنهـاني بـه كارشـكني،     اگر منافقين دشمني و
فتنه مشغول باشد، از اجراي برخي احكام و حدود شـرعي محفـوظ    ويج فساد وجاسوسي و تر

ماند؛ اما مرم بايد به نكاتي در اين زمينه توجه داشته باشند، برخـورد هوشـيارانه، دوري از   مي
بامشورت علمـاء و بزرگـان و... از جملـه وظـائف     داشتن آنان همراه معاشرت با آنان، زير نظر

  د.رومردم به شمار مي
ذليـل   اي با آنان رفتار نمايند كه منافقين در ميان اجتماع، خوار ومسلمانان بايد به گونه

   گري و فساد آنان از بين برود.هاي فتنهگردند تا زمينه
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همچنين آگاهان و قدرتمندان بايد چهره كثيف و روباه صفتانه آنان را آشكار و مـردم را  
احتيـاط را كـه همـان برنامـه قـران       و برنامه مراقبت وپليدشان آگاه سازند  از مقاصد شوم و

  پيامبر در برابر منافقين است را به كار بندند. و
البته ناگفته پيداست كه مردم در انجام وظايفشان بايد با بزرگان و انديشه وران مشورت 

چراكـه برخـورد عـاطفي و غيـر     ، نمايند وكاري را كه به صـلاح جامعـه اسـت، انجـام دهنـد     
  هاي ناگواري را بدنبال خواهد داشت.نه، پيامدمسئولا

به دست عامل خارجي بوده و تسكين درد به معالجه نفاق طور كه ذكر شد، گاهي همان
عهده حكومت بوده و آنان با اجراي حدود شرعي در قبال نفاق آشكار كه به طور علنـي و در  

شود ولي در نوع دوم درمـان،  يگيرد تا حدودي اين معضل درمان ممقابل انظار مردم قرار مي
فعاليت خارج و او  ةكند كه منافق را از صحنهوشياري و مراقبت همه جانبه مردم را طلب مي

  رو سازند.هرا با رسوايي به تسليم و شكست روب
  
  علاج نفاق توسط شخص مبتلا-2-1-3

دشـوار  درمان نوع ديگري از نفاق، به خود شخص مبتلا برمي گردد. اين عوامل، گرچه 
رياضت است، اما اگر انسان به عواقب سوء نفاق نيك بينديشـد،   و نيازمند تمرين، ممارست و

در خواهد يافت كه هم باعث رنج وزحمت وهلاكت خويش گرديده و هم موجبات ضرر وزيان 
هم موجبات خشم خداوند  هم دنيا و آخرت خويش را از دست داده و ديگران را فراهم آورده و

   ورده است.را فراهم آ
نـاداني آنـان    مورد افرادي است كه ضـعف در ايمـان دارنـد و    اين نوع درمان بيشتر در

-كه مدعي دانايي و آگاهي حتي در مورد افرادي باعث ابتلاي به نفاق گرديده، جريان دارد و
هاي نهفته در خـود  تواند صادق باشد. به هر حال اگر چنين شخصي، توانايي و ويژگياند، مي

توان انجام دادو يابد و بداند كه با كمك اراده، هر كاري را كه خارج از توان او باشد را ميازرا ب
  با تمرين و ممارست ، برآن فائق آيد، به سرعت مي تواند اين رذيله شوم را درمان نمايد.

بنابراين شخص مبتلا، با تفكر درباره خويش و اراده آهنـين و همـت بـراي رفـع ايـن      
  .88تواند بر آن فائق آيدبيماري، مي

  
  سط شخص مبتلا از منظر امام خمينيعلاج نفاق تو - 2-1-3-1

آن دو را به مبتلايان بـه   و ، درمان نفاق را از دو طريق ممكن مي دانند(ره)امام خميني
  نمايند:اين بيماري، سفارش مي

مـردم،   تفكر در مفاسد دنيوي واخروي كه مترتب بر اين رذيله است. در دنيـا اگـر   الف)
-در نگاه مردم بـي به اين صفت زشت معرفي گردد،  آدمي را به نفاق و دورويي بشناسند و او
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شخصـيت او را دچـار    و شـان طـرد  او را از مجـالس  .گـردد و رسواي خاص وعام مـي  ارزش
در آخرت مكنوناتش، آشكار گشـته و بـا دو زبـان از آتـش      و كنندحالي ميتشويش و پريشان
  گردد.ين و شياطين معذب ميمحشور و با منافق

انسان، مدتي  بايد .شدن از اين صفت زشتب) جديت وكوشش در مقام عمل، براي دور
اقـوال   و افعال و سكنات خويش باشد اعمال خود مواظبت كند و مراقب حركات و در افعال و

از خداوند  باطن يكسان نمايد و تظاهرات و تدليسات را عملا كنار بگذارد و خود را در ظاهر و
منان در خلال اين احوال، توفيق طلب نمايد كه او را بر نفس امـاره مسـلط گردانـد ودر ايـن     

  .89اقدام و علاج با او همراهي فرمايد
  
  زر و اشرافيت بر پايه اصالت زور و تبعيض طبقاتيمبارزه با  -2-2

فيت اسـت.  اشرا و تبعيض طبقاتيهاي پرورش نفاق در اجتماع، ترين زمينهيكي از مهم
طبقات، از هيچ تلاشي دريـغ   منافقين براي در دست داشتن قدرت، ثروت و اشرافيت بر ديگر

دهند تا بدين وسيله خود را ثروت را نمي ورزند و به كسي اجازه ورود به اين باند قدرت ونمي
  »منينؤلملوه رسولول اللهِ ةالعزّ نّإ« ند اما غافل از آنكه نمايمومنان را ذليل  هميشه عزيز و

و اشرافيت برپايه اصالت زور وزر، بايـد اقـداماتي انجـام     تبعيض طبقاتيبراي مبارزه با 
تكبر از يك سو وگمان به   و گيرد. ابتدا بايد طرز تفكر خودبرتربيني منافقان كه ناشي از غرور

زم اسـت كـه   رو لااز اين باشد، اصلاح گردد.مي استقلال در برابر خداوند متعال از سوي ديگر
ثـروت بـوده و بـا     كه منافقين داراي قدرت وزمان با اينآن در نگاهي به صدر اسلام بيفكنيم 

آنـان فـائق    نوپاي اسلامي، عاقبت مسلمين بـر ة هاي آنان در جامعتوطئه و هاتمام كارشكني
 شدنو قدرتمند حكومت اسلامي و با تشكيل ثروت ايشان راهي از پيش نبرد آمدند و قدرت و

هـاي  قـرآن كـريم از برخـي كارشـكني     .90فكر خودبرتربيني و خودكامگي آنان نابود گرديـد ت
  :كندمنافقين در برابر مسلمين ياد مي مشركين و

 »اتاومنُ السخَزاَئ لَّهلنفَْضُّوا وتَّى يح ولِ اللَّهسر نْدنْ علَى مقُوا عْقُولُونَ لا تُنفينَ يالَّذ مه 
الأرونَ وفقَْهينَ لا يقنَافْنَّ الملَكـا الأذلََّ   *ضِ ونْهـزُّ منَّ الأعِخْرجينَةِ لَيدْنَا إِلَى المعجنْ رقُولُونَ لَئي

  ؛ وللَّه الْعزَّةُ ولرَسوله وللمْؤمْنينَ ولَكنَّ المْنَافقينَ لايعلمَونَ
به كسانى كه نزد پيامبر خدايند انفاق مكنيد تـا پراكنـده   «گويند:  اند كه مى آنان كسانى

يابنـد.   ولـى منافقـان درنمـى    ،ها و زمين از آنِ خداستهاى آسمان شوند، و حال آنكه گنجينه
تـر را از آنجـا بيـرون     آن زبـون  ،اگر به مدينه برگرديم، قطعاً آنكه عزّتمندتر است«گويند:  مى
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لـيكن ايـن    ،خـدا و از آنِ پيـامبر او و از آنِ مؤمنـان اسـت    ] عـزّت از آنِ   و[لى» خواهد كرد. 
  .91»دانند دورويان نمى

  
  خواهيامتياز طلبي وگرايي، انحصاربرچيدن تبعيض -2-3

از ديگر معضلات اجتماعي است كه زمينـه رشـد نفـاق     ،انحصار طلبي گرايي وتبعيض
ودي بسـتر رشـد نفـاق از بـين     بردن آن، تاحـد آورد. با برچيدن و از بينفراهم مي را درجامعه

   خواهد رفت.
هاي ويژه اجتماعي منافقين ، همواره خودشان را از ديگران برتر ديده و خواستار موقعيت

خواهي و انحصار طلبـي آنـان اسـت.    اين معضل غرور، تكبر، زياده أاقتصادي بوده اند. منش و
پندارند. قرآن كريم باور  ميوشآنان خود را عاقل و هوشيار و مومنان را سفيه وساده لوح و خ

وإِذاَ قيلَ لَهم آمنُوا كمَا آمنَ النَّاس قَالُوا أنَُؤمْنُ كمَا آمنَ السـفَهاء  « فرمايد: در برابر اين ادعا مي
  ؛  ألاَ إنَِّهم هم السفَهاء ولَكنْ لا يعلمَونَ

، »دم ايمان آوردند، شما هم ايمان بياوريدگونه كه مرهمان«و چون به آنان گفته شود: 
هشـدار كـه آنـان    » اند، ايمـان بيـاوريم؟   خردان ايمان آورده آيا همان گونه كه كم«گويند:  مى

  .92»دانند خردانند؛ ولى نمى همان كم
جو را كه با مشـاهده آثـار حقانيـت در دعـوت     طلب و حقيقتمنافقين، افراد پاكدل، حق

طلبـي  انحصار دانند و شيطنت، دورويي ورود آورده اند را سفيه ميسر تعظيم فپيامبر اكرم
   شمرند.خويش را دليل بر هوش و درايتشان مي

است، لذا قـرآن كـريم   در منطق آنان، عقل جايگاهش را با سفاهت تعويض نموده آري!
  .رونشعن لايفهاء و لكم السهم هنّإلا أ فرمايد:در جواب آنان چنين مي

مشخص نكند و در هـر گروهـي    زندگي خود را مسيرسفاهت نيست كه انسان،  آيا اين
تبعيض گرايي و امتياز خواهي باشد  طلبي وو همواره به دنبال انحصار به رنگ آن گروه درآيد

گـانگي را پـذيرا باشـد    دوگـانگي و چنـد   خـود را دچـار   به جاي تمركز و وحدت شخصيت، و
تخريـب روحـي ديگـران     انحصار طلبي و شيطنت، توطئه، راهو نيروهاي خود را در  واستعداد

  93.كارگيردبه
گـردد  كه در اين آيات براي منافقين آورده شده، مشخص مـي هايي ويژگياز اوصاف و 

هـاي  كـه راه  اند. مردمـي ، يك دسته محدود و ممتاز اشرافياجتماعي كه اينان از جهت طبقه
 انـد هـاي گذشـته آموختـه   اي را بـا تجربـه  هوساز با هـر دسـت  اغفال اكثريت و ساخت فريب و

 ،باطـل  و مقيـاس حـق و   نكتـه اشـاره دارد)   چونانكه معناي لغوي نفق و نفاق هم به همين(
پندارنـد.  هاي گذشته و حال خـود مـي  تجربه ها وپيروزي و شكست را وضع موجود و انديشه
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ي باشند، حـق و قـدرت   اينان چون مغرور به قدرت فكري يا مالي ويا معلومات محدود خود م
كنند. در برابر اين طائفه، عامـه روشـن ضـمير و پـاك فطـرت      آنان را چنانكه بايد، درك نمي

بـدين جهـت حـق را بهتـر      د.هستن نفساني رذائلها و مردم، مي باشند كه كمتر دچار بيماري
   استقامت و فداكاريشان بيشتر است. درك مي نمايند و

عامه مردم  دليل ايمان آوردن ن نكته را گوشزد مي نمايد كه، اي»اسالنّ نَما آمكَ«جمله
-آلوده نگشته و دچار عصبيت طبقاتي و يا نژادي يا قومي نبوده اين است كه به صفات رذيله

   اند.
 كـه ايسـتادگي و  باور هستند. آنها هنگـامي خوش و مغرور، مومنين سفيهمنافقان از نظر 

 ـصائب، مشاهده ميم منين را با تمام مشكلات وؤمقاومت م كـه  خصـوص هنگـامي  هكردند، ب
خـارج   نگريستند كه محصور دشمنان داخل وپوش را ميژنده انصار فقير و مسلمانان مهاجر و

 دانستندنميلوحي، سري و سادههستند، از نظر اينان، اميدواري و پايداري مسلمانان جز سبك
  .هستندكامل سفاهت  ةنمون ، خود آنهااما در واقع

  
  فكني در اجتماعاگذاري و خرافهعتراهكارهاي مقابله با بد-3

  

  فكنياوظيفه مردم و حاكمان براي برچيدن بدعت گذاري و خرافه 3-1

آنـان در دل   اولين قدم براي برچيدن اين پديده شوم، برائت قلبي و مخالفت نمودن بـا 
از قـول   صـادق  امـام  د.صورت گيرها بايستي در عمل عليه آنان مي باشدو اين مخالفت

اذا رايتم اهل الريب و البدع من بعدي اظهروا البرائه مـنهم و اكثـروا مـن    « فرمودنـد:  پيامبر
سببهم و القول فيهم و الوقعيه و باهتوهم كيلا يطعموا في الفساد في الاسلام و يحذرهم الناس و 

  لا يتعلموا من بدعهم الي آخر الحديث؛ 
گـويي  وئيد و به آنها بسيار دشنام دهيد و درباره آنان بداز آنها ( اهل بدعت ) بيزاري بج

در اسلام طمع نكنند و مـردم از   ايشان را خفه و وامانده سازيد تا به فساد كنيد و طعن زنيد و
  94».هاي آنان نياموزندآنها بر حذر شوند و از بدعت

 ةِلبدعا ن مشي الي صاحبِم «چنين نقل شده است:، ايندر كلام ديگر از امام علي
  ؛الاسلامِ عي في هدمِره فقد سفوقّ

  95 »توقير و بزرگداشت اهل بدعت، كمك در ويران كردن اسلام است
هـا اسـت و   كن كردن اين معضل، آگاه نمودن مردم نسبت به بدعتگام بعدي در ريشه

اين مهم  بر عهده بزرگان دين محقق مي شود. آنان بايد به مـردم در زمينـه توطئـه بـدعت     
  گونگي مبارزه با آنان، آگاهي بخشند.گذاران و چ
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كنيم وآن جنگ سرد با آنان  مطرح مي المومنينقدم نهائي را با توجه به كلام امير
تنهـا   فعاليت اجتماعيبا نظارت حاكم اسلامي و انديشمندان است . بايستي آنان را در عرصه 

 هاي پليـد آنـان برداشـته   هتا نقاب از چهر گذاشت و با نوعي جنگ سرد با ايشان، مبارزه نمود
  .96شود

  
  پيرايه زدايي از زلال معارف وحي)برداشت آگاهانه و منطقي از مفاهيم ديني و پيام وحي( خرافه ستيزي و  -3-2

در  منطقـي از وحـي دارنـد و   هاي عـاطفي و غيـر  فكنان برداشتاگذاران و خرافهبدعت
گونـه تفسـير   ند و آيـات قـرآن را آن  دارتفسير كلام خداوند برخي عوامل خارجي را دخيل مي

ها و ادعاهاي واهـي  آنان بلند پروازي كنند كه با منافع شخصيشان، مغايرتي نداشته باشد.مي
هاي آنان را شمرند. قرآن كريم، دسيسهفراواني را مطرح و منزلت و جايگاه خود را رفيع بر مي

ا النَّار إلاِ أَياما معدودةً قلُْ أَتَّخَذْتُم عنْد اللَّه عهـدا  وقَالُوا لنَْ تمَسنَ «: فرمايدو مي افشا مي نمايد
بلَى منْ كَسب سيِّئَةً وأَحاطتَ بهِ خَطيئَتهُ *فَلنَْ يخْلف اللَّه عهده أمَ تقَُولُونَ علَى اللَّه ما لا تَعلمَونَ

 مالنَّارِ ه ابحأَص كونَ فأَُولَئدا خَاليهنَّةِ *فْالج ابحأَص كأُولَئ اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آمالَّذو
  هم فيها خَالدونَ ؛ 

مگـر پيمـانى از   «بگـو:  » جز روزهايى چند، هرگز آتش به ما نخواهد رسيد. «و گفتند: 
دانيد به دروغ  ا آنچه را نمىي -كه خدا پيمان خود را هرگز خلاف نخواهد كرد-ايد؟  خدا گرفته

آرى، كسى كه بدى به دست آورد و گنـاهش او را در ميـان گيـرد،    » دهيد؟ به خدا نسبت مى
پس چنين كسانى اهل آتشند و در آن مانـدگار خواهنـد بـود. و كسـانى كـه ايمـان آورده، و       

  .97»اند، آنان اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند كارهاى شايسته كرده
اي جدابافته هستند تقاد به برتري نژادي ملت بدعت پيشه و اعتقاد به اينكه آنان تافتهاع

روند، يكي از دلايـل خـود   وگنهكارانشان فقط اندكي مجازات مي شوند وسپس به بهشت مي
گونـه تفـاوتي در   طلبي با هيچ منطقي سازگار نيست، زيرا هيچبرتر بيني آنان است. اين امتياز

  98ا از نظر كيفر و پاداش اعمال در پيشگاه خداوند متعال وجود نداردهميان انسان
  
  گويي:مبارزه با تعصب وگزافه -3-3

فكنـي در جامعـه، تعصـب    اپرورش بدعت و خرافـه  هاي رشد وترين زمينهيكي از مهم
  گويي است.وگزافه

دعاهاي پوچ بيان ا جا در جامعه وگويي و تعصب بيفكنان با گزافهاگذاران وخرافهبدعت
آرزوهاي دنيوي خـويش هسـتند.    رسيدن به آمال و نمودن مردم واساس، سعي در گمراهو بي

معيار رسـتگاري   اي خاص بيرون آورده وقرآن كريم، سعادت و خوشبختي را از انحصار طايفه
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نمايـد  جا را عامل انحطاط معرفـي مـي  هاي بينژاد پرستي و تعصب را ايمان و عمل صالح و
وقَالُوا لنَْ يدخلَُ الجْنَّةَ إلاِ منْ كَانَ هودا أَو نَصارى تلكْ أمَانيهم قلُْ هاتُوا برْهانَكُم «رمايد: فومي

يهِم ولا بلَى منْ أَسلَم وجهه للَّه وهو محسنٌ فَلهَ أجَرهُ عنْد ربهِّ ولا خَوف علَ* إِنْ كُنْتُم صادقينَ 
وقَالتَ الْيهود لَيست النَّصارى علَى شَيء وقَالتَ النَّصارى لَيست الْيهود علَى شَيء * هم يحزنَُونَ 

منَهيب كُمحي فَاللَّه هِملثلَْ قَوونَ مَلمعينَ لا يقَالَ الَّذ ككَذَل تَابتْلُونَ الْكي مهـا     ويمـةِ فاميْالق مـوي
  ؛ كَانُوا فيه يخْتَلفُونَ

ايـن  » هرگز كسى به بهشت درنيايـد، مگـر آنكـه يهـودى يـا ترسـا باشـد.        «و گفتند: 
آرى، هـر  » گوييد، دليل خـود را بياوريـد.    اگر راست مى«] ايشان است. بگو:  آرزوهاى [واهىِ

و نيكوكار باشد، پس مزد وى پيش پروردگار  كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسليم كند
ترسـايان بـر حـق    «اوست، و بيمى بر آنان نيست، و غمگين نخواهند شد. و يهوديان گفتنـد:  

] را  بـا آنكـه آنـان كتـاب [آسـمانى     -» يهوديان بر حق نيسـتند «و ترسايان گفتند: » نيستند. 
تند. پـس خداونـد، روز رسـتاخيز در    ] همانند گفته ايشان گف خوانند. افراد نادان نيز [سخنى مى

  .99»كردند، ميان آنان داورى خواهد كرد آنچه با هم اختلاف مى
نصاري را كه باعـث بـدعت    اساس جمعي از يهود واي از ادعاهاي بياين آيات ، گوشه

و سرچشمه اصلي تعصب را كه منجر بـه بـدعت و    گشتند، به نظاره مي كشاننددر اسلام مي
نمايد، چراكه افراد نادان، همـواره در محـيط   ناداني معرفي مي گردد را جهل وفكني مياخرافه

  .100كنندزندگي خود محصورند و به ديگران اعتنا نمي
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  .)42-41(روم، - 15
  ).197-195،ص16:ج 1417( طباطبايي،- 16
  ).100-96(هود، - 17
  .)110(اعراف،- 18
  .)26غافر،(- 19
  .)383،ص10:ج1417؛ طباطبايي،223-226،ص9:ج1373(ر.ك: مكارم شيرازي وديگران، - 20
  .)156،ص9: ج1421(الازهري، - 21
؛ابـن منظـور،   502؛الراغـب الاصـفهاني :   354،ص 2:ج 1408؛طريحي، 1825،ص 3:ج1414(الفراهيدي ، - 22

  .)45،ص 5؛ا بن زكريا ، بي تا:ج357،ص 10:ج1388
؛ا بـن  357،ص 10:ج1388؛ ابن منظـور،  354،ص 2:ج 1408؛طريحي، 1825،ص 3:ج1414(الفراهيدي ، - 23

  .)264: 1405؛ ابو عوده، 45 4،ص5زكريا ، بي تا:ج
؛ا بـن  358،ص 10:ج388؛ ابـن منظـور،   354،ص 2ج :1408؛طريحي، 1825،ص 3:ج1414(الفراهيدي ، - 24

  .)648: 1412؛ الزمخشري، 264: 1405؛ ابو عوده، 454،ص 5زكريا ، بي تا:ج
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  .266: 1405ابو عوده،  - 25
؛ا بـن  358،ص 10:ج388؛ ابن منظـور،  354،ص 2:ج 1408؛طريحي، 1825،ص 3:ج1414( الفراهيدي ، - 26

  .)648: 1412؛ الزمخشري، 264: 1405؛ ابو عوده، 454،ص 5زكريا ، بي تا:ج
  .)266: 1405(ابو عوده، - 27
  ).248: 1405(ابو عوده، - 28
  .)8(محقق اردبيلي، بي تا:- 29
  ).59،ص6:ج 1367(نجفي، - 30
  .)126-124: 1380(مطهري- 31
  ).35( انعام، - 32
  ).24-23: 1377(حسيني، - 33
  .)11: 1410؛الفريابي، 397،ص4: ج1380(رشاد،- 34
  ).86-85،ص1:ج1414ي، (الميدان- 35
  ).373،ص2: ج1383( (نراقي، - 36
  .)1(منافقون، - 37
  .)142(نساء،- 38
  .)11-10: 1308(قبلان- 39
  .)31-30: 1378(مدرسي، - 40
  .)1172:  1376(سيد رضي، - 41
  .)8853: حديث بي تا ((تيمي آمدي، - 42
  .)205(بقره،- 43
  .)97-96،ص2:ج 1417(طباطبايي،- 44
  .)63(نور،- 45
  .)701،ص2: ج1355بن هشام، (ا- 46
  .)122،ص6:ج1415؛ عاملي، 279: 1367(ر.ك: سالم، - 47
  .)69،ص1:جبي تا((نيري بروجردي، - 48
  .)110-107(توبه،- 49
  .)394-389ص ،9ج :1417(طباطبايي،- 50
  .)8-7؛منافقون،26؛محمد،48؛توبه،121-105(ر.ك:نساء،- 51
  .)121: 1379(ر.ك: خاتمي، - 52
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  .)47،ص2: ج (يعقوبي،بي تا - 53
  .)62-60(احزاب،- 54
  .)430،ص17:ج 1373؛مكارم شيرازي و ديگران، 340،ص16:ج   1417(ر.ك:طباطبايي،- 55
  .)320،ص3: ج1382(يوسفي غروي، - 56
  .)368(طبري،بي تا : - 57
  .)2،366: ج1417( يوسفي غروي، - 58

ــاملي ، 49،ص9:ج1380؛العســقلاني، 462،ص1:ج1990ق/1410(زركشــي، - 59 ؛ عســكري ، 82: 1410؛ع
؛زرقاني، 24: 1414؛ عتر، 249-240: 1362؛ راميار، 7: 1362؛حكيم ، 85: 1413؛الصغير، 213،ص1: ج1415
  .)240، ص1: ج1422

  .)134: 1994(باقري ، - 60
  .)422،ص3: ج1981؛ المغنيه،508،ص1: ج1408؛طبري،38: 1405(القيومي، - 61
  .)454،ص 7: ج1403(ابن اثير الجزري،  - 62
  .)410(الصدوق ، بي تا:  (- 63
  .)63،ص1:ج1363؛القمي، 204:   1403؛الصدوق ،179،ص1:ج1413(ر.ك: (الهندي ، - 64
  .)23،ص1(نووي،بي تا :ج- 65

؛مجلسـي،   193،ص1:ج1404؛مجلسـي،  141،ص1؛الشـاطبي،بي تـا : ج  252،ص4((العسقلاني، بي تـا: ج - 66
  .)211: 1363؛الحراني، 92،ص4: ج1413؛السبحاني، 64-63: 1408؛العاملي، 203،ص 71: ج1403
: 1361؛ميبدي، 684،ص 1؛زمخشري،بي تا : ج109،ص 12؛رازي،بي تا : ج97،ص3: ج1402(سبزواري، - 67
  .)173،ص2: ج1408؛ابن الكثير، 85،ص7: ج1411؛الزحيلي، 44،ص 7: ج1985؛مراغي ، 248، ص3ج

  .)135،ص4: ج1373(مكارم شيرازي وديگران، - 68
  .)121-117(نساء،- 69
-1؛انفـال، 206-34،138-27؛اعـراف، 155-118؛انعـام، 74،149-65؛آل عمـران، 177-168(ر.ك: بقـره، - 70
  .)118-114؛نحل، 123-109؛هود،38

: 1361؛ميبدي، 684،ص 1زمخشري،بي تا : ج ؛109،ص 12تا : جبي ؛رازي،97،ص3: ج1402(سبزواري، - 71
  .)173،ص2: ج1408ابن الكثير، ؛85،ص7: ج1411؛الزحيلي، 44،ص 7: ج1985؛مراغي ، 248، ص3ج

  ).103(مائده،- 72
  .)17(يونس،- 73
  .)249،ص8: ج  1373 ن،(مكارم شيرازي و ديگرا- 74
  .)29-26؛ملك،22-19؛هود،39-37؛اعراف، 114(ر.ك: بقره، - 75
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  .)9-6؛دخان،9؛فصلت،93-92؛انبياء،4؛طه،39-38؛انعام،9-1آل عمران، (- 76
  .)82(نساء،- 77
  .)30-28،ص4:ج 1373؛مكارم شيرازي وديگران، 20،ص5:ج1417( ر.ك: طباطبايي،- 78
  .)101(آل عمران،- 79
  .)365،ص3:ج  1417( ر.ك: طباطبايي،- 80
  ).24،ص3:ج 1373؛ مكارم شيرازي وديگران، 438،ص1:ج   1386(سيد قطب،- 81
  .)175-173(آل عمران،- 82
  .)51-41ء،؛شعرا90-68؛انبياء،21-14؛كهف،3،44؛مائده،50-40(ر.ك: بقره،  - 83
  .)3-2(طلاق،- ٨٤

  .)129(توبه،- 85
  .)75: 1381؛انصاري، 377،ص7:ج1383(فيض كاشاني، - 86
  .)33(مائده، - 87
  .)164: 1377(حسيني، - 88
  .)137-136: 1368(خميني،- 89
  .)164-162،ص24: ج 1373؛ مكارم شيرازي وديگران، 580،ص6:ج13861386(سيد قطب،- 90
  .)8-7(منافقون،- 91
  .)13(بقره،- 92
  .)96-95،ص1: ج 1373(مكارم شيرازي وديگران، - 93
  ).81،ص4(كليني، بي تا: ج))- 94
  ).38،ص2(صادق احسان بخش، بي تا : ج- 95
  .)95،ص1(كليني، بي تا: ج- 96
  ).82-80(بقره، - 97
  .)324-322،ص1:ج 1373(ر.ك: مكارم شيرازي وديگران، - 98

  

  .)113-111(بقره،- 99
  .)35-30ه،؛توب76-75(ر.ك:آل عمران،- 100

  
  
  
  


